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  ∗∗∗∗قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي

  

  عضو هيأت علمي  -بتول آهني 

  چكيده:

تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پـول و اسـناد   

باشـد. اهميـت ايـن پديـده بـه       تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي

اني اسـت كـه بخشـهاي بزرگـي     لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمـودن بـازار جه ـ  

همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولـت را تحـت   

گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دسـت   دهـد. عـدم بهره تأثير قــرار مي

اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقـابتي و   رفتن فرصتهاي لحظه

ين المللي است. آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي منزوي گشتن در عرصه تجارت ب

مختلف  را به توسعه تجارت الكترونيكـي رهنمـون كـرده اسـت؛  امـا رشـد ايـن        

تجارت با طرح مسائل حقوقي متعـددي در زمينـه قواعـد حـاكم بـر قـــراردادها،       

صلاحيتهاي فـراملـي، انتخاب قـانـون حـاكم و ادلـه اثبـات دعـوي همــراه بـوده       

فتن پاسـخي بـراي آن در نظامهـاي حقـوقي ضـرورتي انكـار ناپـذير        است كـه يـا  

اي  در  المللـي و منطقـه   باشـد. از اين رو كشـورهاي مختلف و سازمانهاي بـين  مي

اند. سيستم حقـوقـي كشور مـا   بيني قانـون در اين زمينه بر آمده صدد وضع و پيش
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ـد از تجارب ديگر ملتهـا  توان باشد و در اين راستا مي نيز از اين گردونه خارج نمي

  المللي بهره بگيرد. و الگوهاي نهادهاي بين

قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي مجموعـه مقـالاتي اسـت كـه نخسـتين      

بخش آن مشتمل بـر مفهـوم، اهميـت، انـواع و منـابع تجـارت الكترونيكـي ارائـه         

آثـار مترتـب بـر     گردد. بررسي تدابير ايمني و قواعد راجع به انعقاد قـرارداد و  مي

آن كه تعمق در ديدگاههاي فقهي را نيز بهمراه دارد، در قسـمتهاي آتـي خواهـد    

  آمد.

  

  واژگان كليدي :

 تجارت، داد و ستد، مبادله، اينترنت، كسب و كار  
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  مقدمه

هاي حاكم بر يك  اغلب با هدف حفظ نظم و صيانت از ارزش» ماهري«قوانين كيفري 

ها اهميتي يكسان ندارند و به همين دليل  شود. بديهي است كه اين ارزش عه تدوين ميجام

هاي مختلفي را از سوي جامعه يا افراد به دنبال دارد.  ها واكنش نقض و ناديده گرفتن آن

هاست كه ريشه در  بنابراين قانون مجازات در هر كشوري نگهبان آن دسته از ارزش

  براي بقا و پويايي آن نيز لازمند. فرهنگ عمومي جامعه دارد و

با عنايت به چنين تعبيري اجراي عدالت كيفري در معناي اخص آن را نه در قوانين 

يعني آيين » شكلي«كيفري ماهوي (كد ارزشي يك جامعه) كه در قواعد و مقررات 
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دادرسي كيفري بايد جستجو كرد. به طوري كه براي اعمال هر يك از مواد قانون جزا و 

حكوم كردن شهروندي به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مندرج در قانون مجازات، گاهي م

  ملزم به رعاليت و اعمال صدها ماده از قانون آيين دادرسي كيفري هستيم.

هاي مختلف  اما عدالت كيفري خود مفهومي نسبي است كه آن نيز ريشه در فرهنگ

ممكن است متفاوت باشد. هر چند دارد و از زمان و مكاني به زمان و مكاني ديگر 

گسترش حقوق بشر در چند دهه اخير بسياري از كشورها را به سوي برداشتي نسبتا 

مشترك از برخي اصول ناظر به انجام يك محاكمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما 

مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري مبين اين امر است كه اين مفهوم از عدالت، تحت 

هاي فلسفي، مذهبي و اخلاقي جوامع، در طول تاريخ دستخوش تحولات  ديدگاه تأثير

فراواني شده است. امروزه توسل به اوردالي يا داوي ايزدي براي اثبات گناهكاري كسي 

هاي دور طي قرون متمادي مرسوم  و در گذشته -كه دليلي براي بزهكاري او وجود ندارد

» پيكار قضايي«شود؛ توسل به دوئل يا  محسوب ميامري مذموم و غيرعقلاني  -بوده است

براي اثبات حق را نيز بايد در زمره اين گونه دلايل متروك تلقي كرد. ضرورت اجراي 

هاي حقوق بشر، در نيمه دوم قرن  يك دادرسي عادلانه و منصفانه، تحت تأثير ديدگاه

د آورده است. در اين بيستم تحولات فراواني را در قوانين آيين دادرسي كشورها به وجو

به ويژه در جرايم مهم، از اين نظر كه » تحقيقات مقدماتي«ميان مقررات ناظر به مرحله 

هاي  احتمال نقض حقوق دفاعي متهم در اين مرحله بيشتر قابل تصور است دگرگوني
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تر از شيوه تفتيشي به سوي روش  چشمگيري را به خود ديده و با سرعتي هر چه تمام

  برداشته است. اتهامي گام

در كشور ما نيز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامي تغييرات فراواني در ارتباط با 

الرعايه در مرحله تحقيقات مقدماتي به عمل آمده، ولي جهت حركت هميشه  ضوابط لازم

هاي رسيدگي تفتيشي انجاميده  اي موارد به احياي مجدد برخي شيوه يكسان نبوده و در پاره

قوانين «شمسي با اصلاحات بعدي كه با عنوان  1290ن دادرسي كيفري سال است.آيي

شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان » موقتي اصول محاكمات جزايي

مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعي را به انجام دادن تحقيقات مقدماتي از سوي 

در قانون آيين دادرسي كيفري  1352ال بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتي كه در س

به عمل آمد امر تحقيق در امور جنحه به دادياران تحقيق واگذار شد و بازپرسان فقط 

  دار شدند. تحقيقات مقدماتي راجع به امور جنايي را عهده

شايان ذكر است هر چند در قانون آيين دادرسي كيفري سابق بازپرسان ضابط 

ها  قيد و شرط آنان از دادستان ين امر به منزله اطاعت بيشدند ا دادگستري محسوب مي

نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان 

مجاز بود انجام دادن تحقيق خاص را از او درخواست كند و بازپرس نيز مكلف به اجراي 

قات مقدماتي را كه از سوي بازپرس آغاز شده ها مجاز نبودند تحقي آن بود، ليكن دادستان

بود متوقف كنند. بازپرس از استقلال قضايي لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقيقي و چه 

در پايان تحقيقات برخوردار بود و در صدور قرارهاي نهايي و حتي برخي قرارهاي 
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ستان نداشت و در نظرهاي داد اعدادي، مانند بازداشت موقت، تكليفي به اطاعت از نقطه

صورت بروز اختلاف نظر بين آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محكمه نهاده 

شد. به عبارت ديگر، در آيين دادرسي سابق، نظام تعقيب، تحقيق و رسيدگي از  مي

يكديگر منفك و مستقل بودند و دادستان و بازپرس كه به ترتيب، امر تعقيب و تحقيق را 

  مجاز به رسيدگي به اتهام به عنوان قاضي دادگاه نبودند. بر عهده داشتند

) متأسفانه تفكيك مقام 1373هاي عمومي و انقلاب ( الاجرا شدن قانون دادگاه با لازم

كننده (دادگاه) از بين رفت و نه  تعقيب (دادستان) از نهاد تحقيق (بازپرس) و مقام رسيدگي

ر سه امر مهم تعقيب، تحقيق و رسيدگي از تنها امر تحقيق و رسيدگي بلكه در مواردي ه

اختيارات مقام قضايي واحد تلقي شد و قضات تحقيق كه جانشين بازپرسان گرديدند 

  جايگاهي بين ضابطان دادگستري و بازپرسان را به  خود اختصاص دادند.

 1378هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ني زكه از آبان  قانون آيين دادرسي دادگاه

تواند توسط رئيس دادگاه،  رت اجرايي يافت، در مرحله تحقيقات مقدماتي كه ميضرو

قاضي تحقيق و يا ضابطان دادگستري صورت پذيرد، تحديدات جديدي را براي حقوق و 

هاي متهم به وجود آورده است كه وجود تضييقاتي در ارتباط با حضور وكيل  آزادي

  اند. ي از آن جملهمدافع متهم و افزايش موارد بازداشت اجبار

معضلات ناشي از ناديده گرفتن اصول حاكم بر يك دادرسي منصفانه سبب شده است 

هاي عمومي و انقلاب به توجيه آن، با تمسك به  كه طرفداران بسيار اندك قانون دادگاه

دانان آگاه و آشنا به  اصول دادرسي اسلامي بپردازند و حال آن كه بر اهل نظر و حقوق
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سي اسلامي پوشيده نيست كه سيستم دادرسي در اسلام بر مبناي روش اتهامي و نظام دادر

هاي بارز  نه تفتيشي استوار است كه تحصيل دليل در جلسه علني دادگاه از جمله ويژگي

  شود. آن محسوب مي

گذار در قانون آيين دادرسي كيفري قاضي را موظف كرده طبق روالي كه او  قاانون

گذار ارائه  را اعمال كند حتي اگر ضريب خطا در راهي كه قانونكند عدالت  تعيين مي

اي از مظلوميت قاضي است اما علت آن را بايد در  كرده بيشتر باشد. اين امر هر چند جلوه

ماذون بودن قاضي جستجو كرد چرا كه قاضي مأذون بايد حدود اذن را رعايت كند و 

مر كيفري حدود اين اذن را مشخص قانون آيين دادرسي كيفري در نحوه رسيدگي به ا

  كرده است.

هاي مختلف و متفرق است و به  گذار، جلوگيري از رويه از جنبه ديگر غرض قانون

همين جهت قانون آيين دادرسي كيفري و قانون آيين دادرسي مدني از جمله قوانين آمره 

ها تبعيت  ز آنها ا اند تا قضات موظف باشند در نحوه رسيدگي به پرونده قرار داده شده

  كنند.

شود فرشته آيين دادرسي  زماني كه شخص مرتكب جرم و يا متهم به ارتكاب جرم مي

كند تا در صورت مجرم بودن وي، با طي  نشيند و او را هدايت مي كيفري بر شانه او مي

  مراحل قانوني حكم صادر و در حق او اجرا شود.
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ه جرم را ابتدا به دادسرا دلالت و در زمان حاضر كه مقرر شده فرشته مذكور متهم ب

راهنمايي كند بايد نحوه برخورد با كسي كه آن فرشته او را به محضر قاضي دادسرا آورده 

  است تعيين شود و به اين منظور ناگزير از بيان كلياتي در اين باب هستيم.

انون هاي سال در نظام قضايي ايران و ق اين كليات نيز متكي به رويه قضايي عملي سال

هاي عمومي و انقلاب است زيرا در قانون اصلاح قانون  آيين دادرسي كيفري دادگاه

هاي عمومي و انقلاب مقرر شده است تا تدوين آيين دادرسي مربوط،  تشكيل دادگاه

  هاي عمومي و انقلاب در دادسرا اجرا شود. قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه

ابتداي تشكيل پرونده كيفري، قدم به قدم نحوه  در اين تحقيق، سعي بر اين است كه از

  رسيدگي به آن و صدور دستورات قضايي در دادسرا برمبناي قانون توضيح داده شود.

چارچوب دستورات و قالب تصميماتي كه دراين مجموعه ارائه شده خطاب به آنان 

ند، قابل ها هست ها به تناسب نبوغ و نوآوري عزيزاني كه مخاطب آن است هر چند قالب

  جرح و تعديل است.

هم به شكلي كه در اين مجموعه آمده  بيان نحوه رسيدگي از ابتداي پرونده كيفري آن

اي است كه تاكنون به نحو نوشتاري به آن پرداخته نشده و بر اساس  بر مبناي روش و سيره

هاي تدريس آيين دادرسي كيفري براي متقاضيان قضاوت، موفقيت قابل  تجربه كلاس

جايي كه شيوه مذكور براي اولين بار به  وجهي را به خود اختصاص داده است. البته از آنت

نياز از نظرات دانشمندان رشته حقوق جزا خصوصا در  گردد بي صورت مكتوب عرضه مي

  مند  شود. درس آيين دادرسي كيفري خواهد بود. اميد است نگارنده از اين نظريات بهره
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است كه قبل از توضيح نحوه رسيدگي به پرونده كيفري دراين ذكر اين مطلب نيز لازم 

و اصلاحات  15/4/1373هاي عمومي و انقلاب مصوب  مجموعه بدوا قانون تشكيل دادگاه

  كه به قانون دادسرا نام گرفته جهت سهولت استفاده ذكر شده است. 28/7/1381
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  ارتباط داديار و دادستان در دادسراي جديد

  جتماعدادسرا و مصالح ا

سال پيش به ايران دعوت و پس از تصويب  90دادسرا مانند ميهماني است كه حدودا 

هاي عمومي و انقلاب و اجراي آن، مجبور به ترك اين مرز و بوم شد  قانون تشكيل دادگاه

هاي عمومي و انقلاب مجددا به اين خانه  و با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه

هاي قضايي كشور در دستور كار  ي كه احياي دادسرا در تمام حوزهدعوت گرديد. در حال

باشد اين نهاد به عنوان مرجعي كه رئيس محترم قوه در پي  قوه قضاييه است. شايسته مي

احياي آن بوده و نقش مهمي در روند تحقيقات قضايي ايفا خواهد كرد به نحوه اختصار 

اند و يا در آن  ي كساني كه دادسرا را نديدهمعرفي گردد. اين معرفي ولو در حد ناقص، برا

اند از جهاتي حائز اهميت است خصوصا اگر مقرر شود  نهاد به عنوان قاضي خدمت نكرده

در آن نهاد به عنوان دادستان، معاون دادستان، بازپرس و يا داديار خدمت نمايند. در اين 

يب و آيين رسيدگي در مبحث، تعريف، سابقه تاريخي، مشروعيت، وظايف، مقامات، ترت

  دادسرا به طور اجمال به بحث گذاشته خواهد شد.

  تعريف -دادسرا

دادسرا مرجعي است كه وظيفه حفظ حقوق عمويم و تعقيب جزايي بزهكاران و اقامه 

الناس وظايف  گيرد. درجرايم خصوصي يعني حق دعواي كيفري عليه آنان را به عهده مي

تهم و جلوگيري از فرار او، با شكايت شاكي شروع دادسرا مبني بر تحقيق و تعقيب م

  شود. مي
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  سابقه تاريخي -دادسرا

ايجاد شده » اداره مدعي عمومي«دادسرا نهادي است كه ابتدا در كشور فرانسه تحت نام 

در كشور مذكور قبل از قانونمند شدن دادسرا، «است. در اين خصوص گفته شده است 

نمودند  را از ابتدا تا صدور و اجراي حكم تعقيب مينمايندگان حكومت، متهمان به جرم 

تا جزاي نقدي مورد حكم را وصول و به حساب دولت واريز كنند. بنابراين مسئوليت 

حكومت در مورد تأمين نظم و امنيت عمومي در جامعه و تمايل دستگاه حكومتي براي 

اقدام  توانست فلسفه هاي مقرر شده در حكم محكوميت مجرم، مي وصول جريمه

  نمايندگان دولتي در تعقيب متهم باشد.

پس از قانوني شدن نهاد دادسرا در فرانسه و الگوپذيري بعضي از كشورها، قانونگذار 

، در قانون 1290هاي آغاز به كار تشكيلات قضايي از جمله در سال  ايران نيز در سال

بيني  ادسرا را پيشالعموم به عنوان رئيس د اصول محاكمات جزايي، انجام وظيفه مدعي

  نمود. و اين امر به منزله پذيرش قطعي نهاد دادسرا در ايران بود.

توان گفت قطعا جبران نياز دستگاه  يابي نهاد دادسرا به ايران مي در مورد مبناي راه

قضايي آن زمان چنين اقتضا كرده است هر چند اين نظر نيز وجود دارد كه نفوذ و تأثير 

ه حاكمان مشروطه و حس تقليد آنان از فرانسه از عوامل ورود فرهنگ غربي در اراد

  دادسرا به ايران بوده است.

هاي عمومي و انقلاب در مجلس شوراي اسلامي  قانون تشكيل دادگاه 1373در سال 

هاي نظامي ويژه  تصويب و با اجراي آن دادسرا از نظام قضايي ايران (جز در مورد دادگاه

شور و دادگاه انتظامي قضات) رخت بربست، اما پس از گذشت روحانيت و ديوان عالي ك
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مدتي ضرورت احياي مجدد آن مطرح و بديهي است با تصويب قانون آن در مجلس 

شوراي اسلامي، اين نهاد رانده شده دوباره پا به عرصه دستگاه قضايي جمهوري اسلامي 

  گذارد. ايران مي

  مشروعيت -دادسرا

ب اسلامي اولين دادستان انقلاب توسط حضرت امام پس از پيروزي شكوهمند انقلا

خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران منصوب شد. انتصاب دادستاني انقلاب 

تواند بيانگر تلقي  شود مي توسط مرجع و رهبري كه از فقهاي به نام معاصر محسوب مي

مباحثي كه اخيرا براي مشروعيت نظام دادسرا در رأي او باشد. از طرف ديگر با توجه به 

دادسرا مطرح شده شايد بتوان گفت سبب طراح ايده احياي مجدد دادسرا، مصالح عمومي 

جامعه است. مصالحي كه در غياب دادسرا، بر خلاف تصور اوليه، دادگاه عمومي نتوانسته 

ها را رعايت كند و نه تنها موفق به رعايت آن مصالح نشده بلكه مصالح مذكور در  آن

ب دادسرا روز به روز دچار چالش بيشتر و همين امر، تفكر ضرورت احياي دادسرا را غيا

  به اذهان منتقل كرده است. 

هاي عمومي و انقلاب كه رسالت اصلي آن  تأييد قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه

احياي دادسرا است توسط شوراي نگهبان كه نيمي از اعضاي آن را فقهاي ديني تشكيل 

  دليل ديگري بر مشروعيت اين نهاد است. دهند مي

داند اما معتقد است  نگارنده اظهار نظر بيشتر در اين مورد را خارج از صلاحيت خود مي

توان گفته يكي از  اگر رعايت مصالح جامعه، در احياي مجدد دادسرا دخيل باشد مي
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رب فقاهت محققين را تكرار كرد كه بنياد بازپرسي بر اساس حاجت عمومي دور از مش

جا كه به نقل از مرحوم  نيست. حتي مشرع بودن حاجت عمومي را از نظر گذراند آن

صاحب جواهر گفته شده است كه اگر عدم برآوردن حاجت عمومي موجب عسر و حرج 

توان نتيجه گرفت كه ضرورت  شود اجابت آن حاجت شرعي است. اگر چنين باشد مي

نفي حرج و قاعده اذن شيء اذن در لوازم آن  رفع حوائج جامعه اسلامي، رعايت قاعده

تواند توجيه كننده مشروعيت احياي دادسرا باشد   است و حتي تمسك به قاعده لاضرر مي

زيرا اگر بناست در فقدان دادسرا جامعه از هر جهت دچار تضرر شود، بنابراين دفع اين 

ميدان كه اظهار نظر در باشد. هر چند نگارنده در اين  ضرر كه ايجاد دادسراست لازم مي

  داند. نظر نمي آن حق فقهاي عظام است خود را صاحب

  وظايف -دادسرا

هر چند در تعريف دادسرا به طور اجمال از نوع وظيفه دادسرا سخن به ميان آمد اما 

هاي عمومي و انقلاب كه توسط مجلس شوراي  قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه 3ماده 

نگهبان در اين خصوص آن را مغاير با موازين شرعي و قانون اسلامي تصويب و شوراي 

  اند، وظايف دادسرا را چنين اعلام داشته است: اساسي ندانسته

دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و  دادسرا كه عهده«

بيه چنين رسيدگي به امور حس حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و هم

  ».باشد ...  وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي

  بنابراين براساس متن مذكور وظايف دادسرا در نظام قضايي ايران چنين خواهد بود:
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  كشف جرم -1

  تعقيب متهم به جرم -2

  اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي -3

  اجراي حكم -4

  حسبيه رسيدگي به امور -5

ها از جمله اجراي احكام (حدود)  محول كردن وظايف فوق به دادسرا كه بعضي از آن

و امور حسبيه به طور خاص داراي صبغه شرعي است و بعضي نيز به اعتبار ضرورت رفع 

  تواند دليلي بر ضرورت احياي اين نهاد باشد. حاجت عمومي لازم است مي

ذكور تنها وظايفي است كه در اين لايحه براي گانه م لازم به ذكر است كه وظايف پنج

دادسرا شمارش شده است. براي اين نهاد و در رأس آن دادستان، در ساير قوانين نيز 

گنجد.  ها در حوصله اين بحث نمي اختيارات و وظايفي در نظر گرفته شده كه شمارش آن

مدني اشاره كرد كه به قانون اجراي احكام  136ماده  3توان به بند  و به عنوان نمونه مي

موجب ان اگر مزايده مال توقيف شده بدون حضور نماينده دادستان باشد آن مزايده باطل 

  و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

  مقامات -دادسرا

هاي عمومي و انقلاب، چنين آمده  قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه 3در ادامه ماده 

باشد و به تعداد لازم معاون، داديار و بازپرس و  ان ميدادسرا ... به رياست دادست«است: 

  ...».تشكيلات اداري خواهد داشت 
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گردد كه دادسرا متشكل از مقامات قضايي ذيل است،  از متن فوق اين نتيجه حاصل مي

  اند. نام گرفته» قاضي ايستاده«مقاماتي كه 

  دادستان -1

است و در مواردي كه حفظ  العموم و نماينده جامعه دادستان كسي است كه مدعي

حقوق عمومي و مصالح اجتماعي اقتضا كند به نمايندگي از جامعه، براي برخورد با 

شود. مصداق بارز اين برخورد،  رود وارد عمل مي جرايمي كه حريم جامعه را نشانه مي

تعقيب متهميني است كه در مظان ارتكاب جرم بوده و دلايل كافي نيز در خصوص مورد 

است و به طور كلي مسئوليت انجام اتمام وظايفي كه نهاد دادسرا به عهده دارد با موجود 

كنند. درز  دادستان است و طبعا در راه انجام اين وظايف مقامات ديگري او را همراهي مي

  العموم نام برده شده بودو قانون اصول تشكيلات دادگستري از دادستان با عنوان مدعي

  معاون دادستان -2

  ها عمومي و انقلاب مقرر داشته است: قانون تشكيل دادگاه 3ماده  5 تبصره

دار انجام تمام يا برخي  با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار، عهده«

  ».از وظايف و اختيارات دادستان خواهد بود

ه معين و توان گفت معاون دادستان مقامي است ك بنابراين با توجه به تبصره مذكور مي

كمك كار دادستان است و در غياب دادستان، داراي اختيارات او و با حضور دادستان در 

  نمايد. محدوده تفويض اختيارات، از ناحيه دادستان اعمال اراده مي
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  داديار دادسرا -3

الارجاع در مورد  گفتند شخصي است كه حسب داديار كه سابقا او را وكيل عمومي مي

ن را در كشف جرم و تعقيب متهم به جرم و ساير وظايف دادسرا جز خاص وظيفه دادستا

دهد. اين مقام هر اقدامي را زير نظر دادستان  وظايفي كه خاص بازپرس است انجام مي

  دهد و عمده تصميمات قضايي او بايد به تأييد دادستان برسد. صورت مي

  بازپرس دادسرا -4

ا عنوان مستنطق نيز از او نام برده شده بازپرس كه در قانون اصول محاكمات جزايي ب

است كسي است كه با وجود اختيار نسبت به تحقيقات كليه جرايم، در جرايم مهم امر 

استنطاق و بازجويي از متهم را به عهده دارد. بازپرس هميشه به تبعيت از دادستان ملزم 

د) ارزش ندارد، نيست و برخلاف داديار كه تصميمات او بدون تأييد دادستان (حسب مور

تواند با دادستان اختلاف كند، در اين موارد دادگاه  بازپرس در موارد معينه قانوني مي

  داوري خواهد كرد كه نظر كداميك صحيح است.

  ترتيب كار -دادسرا

ا... اقدامات  هاي اجتماعي به معناي جرايم عمومي و حق در ارتباط با جرايم و بزهكاري

شود. گزارش ضابطين دادگستري، اعلام  وقوع جرم شروع مي دادسرا به محض اطلاع از

تواند يكي از وسايل كسب اطلاع دادستان (رياست دادسرا)  اشخاص يا مقامات رسمي مي

الناس نيز تقاضاي شاكي مجوز شروع به اقدامات قانوني توسط  باشند. در جرايم حق

قانون اصلاح  3شود. ماده  ح ميدادسرا است و اين تقاضا با تقديم شكوائيه به دادستان مطر

  هاي عمومي و انقلاب، در ادامه چنين مقرر داشته است: قانون تشكيل دادگاه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي «... 

  ...»شود  شروع مي

پس از اعلام يا گزارش ارتكاب جرم و يا شكايت شاكي خصوصي، دادستان و در 

او معاون وي حسب نوع جرم و درجه اهميت آن، تحقيق در مورد آن جرم و  غياب

  كند. آوري دلايل و مدارك و تعقيب متهم را از داديار يا بازپرس تقاضا مي جمع

اليه  گيرد. مقام مرجوع اين تقاضا در قالب ارجاع امر به داديار يا بازپرس صورت مي

كند. در صورتي كه دلايل و  روع ميطبق آييني كه آموخته است اقدامات خود را ش

مدارك، حاكي از توجه اتهام به متهم باشد تعقيب متهم آغاز و با طي مراحل قانوني و 

شود. اين ادعانامه  رسيدن نتيجه تحقيقات به نظر دادستان، عليه متهم ادعانامه صادر مي

ر دادگاه وظيفه شود. با طرح اين ادعا د كيفرخواست و اقامه دعوا عليه متهم ناميده مي

يابد و پس از صدور حكم توسط دادگاه وظيفه  دادسرا در اين پرونده موقتا خاتمه مي

يافته  گيرد و با اجراي حكم نقش دادسرا در آن پرونده پايان اجراي حكم را به عهده مي

  تلقي مي گردد.

  آيين رسيدگي -دادسرا

نياز از آيين و برنامه نيستند.  بي ترين امور براي اجرا، انجام هر امري آييني دارد. جزئي

كشف جرم، تحقيق جرايم، تعقيب متهم و ... نيز بدون آيين خاص ممكن نيست و اگر هم 

هاي  اي جز هرج و مرج قضايي در پي ندارد. قبل از تشكيلات دادگاه ممكن باشد نتيجه

انجام  30/6/1290عمومي و انقلاب، دادسرا بر اساس قانون اصول محاكمات جزايي مورخ 
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هاي عمومي و انقلاب نيز چند سالي بر اساس  نمود. با حذف دادسرا، دادگاه وظيفه مي

هاي عمومي و  نمودند تا اين كه آيين دادرسي دادگاه همان قانون به جرايم رسيدگي مي

ربط در مجلس رسيد و به مدت  به تصويب كميسيون ذي  28/6/1378انقلاب در تاريخ 

قانون اصلاح قانون تشكيل  3الاجرا گرديد. در ماده لازم موقت به صورت آزمايشي

هاي عمومي و انقلاب مقرر گرديده تا زمان تدوين و تصويب آيين خاص دادسرا،  دادگاه

هاي عمومي و انقلاب، در امور كيفري عمل نمايد.  اين نهاد بر اساس آيين دادرسي دادگاه

يني عمل كند كه آن آيين، خاص جالب آن است كه دادسرا در شروع بايد بر اساس آي

دادگاه است و آيين مذكور موجب راندن دادسرا براي مدتي از صحنه تشكيلات قضايي 

  شده است.

  نتيجه -دادسرا

سنگ در رسيدگي به امور  دادسرا داراي قدمت طولاني و برامده از تجربيات گران

ايگاه قانوني. مراجعه تواند هم صبغه شرعي داشته باشد و هم ج جزايي است. اين نهاد مي

به مقامات دادسرا داراي سهولت بيشتر از مراجعه به قضات محاكم و با احياي آن، مرجع 

قانون اصلاح قانون  3ماده  3پذيرش كليه شكايت كيفري جز در موارد مذكور در تبصره 

  هاي عمومي و انقلاب است. تشكيل دادگاه

كه حتي يك دهه نيز نتوانست امور احياي دادسرا اولا موجب تأمل در قانوني است 

  قضايي را سامان دهد.
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هاي  اي باشد كه براي اجراي قانون تشكيل دادگاه تواند موجب تفكر در سيره ثانيا مي

عمومي و انقلاب اولويت را به خود اختصاص داده و بعيد نيست با زمزمه احياي دادسرا 

  براي اجراي آن نيز اعلام آمادگي نموده باشد.
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  حثطرح ب

هاي عمومي و انقلاب، موسوم به قانون  ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه3ماده (

دادسرا؛ دادستان، معاون دادستان، بازپرس و داديار را مقامات قضايي دادسرا دانسته است. 

در هر حوزه قضايي از لحاظ تعداد، دادياران بيشترين نيروي قضايي دادسرا را تأمين 

شود در  ها توسط اين گروه از قضات دادسرا رسيدگي مي شترين پروندهكنند؛ چرا كه بي مي

هاي مورد رسيدگي تبيين شده  اين مقاله، كيفيت ارتباط دادياران و دادستان در پرونده

  است.

  داديار و شروع رسيدگي:

با اين كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم (خواه مهم باشند و خواه غيرمهم) به عهده 

اما تحت شرايطي داديار نيز اين وظيفه را به عهده خواهد گرفت. از جمله  )1(بازپرس است

اين شرايط آن است كه دادرسي نسبت به جرم ارتكابي متهم، در صلاحيت دادگاه كيفري 

استان نباشد؛ يعني اگر دادرسي نسبت به جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد، 

جرايمي كه دادرسي  )2(دماتي اين جرم است.اصل بر صلاحيت بازپرس جهت تحقيقات مق

) قانون ذكر 4ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، در تبصره ماده ( نسبت به آن

) در فرض حضور دادستان، داديار بايد پس از 3) ماده (5به دلالت تبصره ( )3(اند. شده

  دارد: ي) مذكور چنين مقرر م5ارجاع او رسيدگي خود را شروع نمايد. تبصره (

دار انجام تمام يا برخي  با ارجاع دادستان يا در غياب وي، معاون دادسرا يا داديار، عهده«

  ».از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود
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مطابق اين تبصره، داديار در يكي از دو صورت ذيل رسيدگي به پرونده را شروع 

  كند: مي

رسيدگي به موضوع را به داديار ارجاع كرده دادستان يا معاون او حاضر بوده و  -الف

  باشند.

دادستان و معاون او در زمان وصول شكايت يا پرونده، در دادسرا حاضر نباشند.  -ب

) هم حاكي از آن است كه حتي بازپرس نيز در فرض حضور دادستان 3ماده (» د«) بند 4(

د را در امر جزائي شروع تواند رسيدگي تحقيقاتي خو يا دسترسي به او بدن ارجاع وي نمي

  )5(كند.

  داديار و نحوه رسيدگي:

پس از آن كه موجبات شروع رسيدگي داديار در پرونده فراهم شد، اين كه او به چه 

) قانون معين شده است. 3كيفيتي عمل خواهد نمود، بايد گفت تكليف موضوع در ماده (

هاي عمومي و انقلاب،  ل دادگاه) قانون اصلاح قانون تشكي3يعني اين كه به اعتبار ماده (

هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بر نحوه رسيدگي او  قانون آيين دادرسي دادگاه

حاكم خواهد بود. بدين ترتيب كه او بايد دلايل و مدارك جرم را (كه نوعا از طريق 

) قانون اخير را 124آوري سپس در صورت وجود دلايل كافي، ماده ( ضابطين است) جمع

اعمال و پس از دسترسي به متهم، موضوع اتهام را به او تفهيم و سپس قرار تأمين قانوني 

صادر و بالاخره حسب مورد در ضمن تحقيقات مقدماتي يا خاتمه آن اظهار نظر نهايي را 

به عمل آورد. منظور آن است كه اگر در ضمن تحقيقات مقدماتي نسبت به جرايم 
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يد، داديار قرار موقوفي تعقيب و اگر تحقيقات خاتمه الناس مثلا شاكي گذشت نما حق

  نمايد. يافت حسب اقتضاي دلايل، قرار مجرميت يا منع تعقيب متهم را صادر مي

  عدول از ارجاع به داديار:

شكي نيست كه با حضور دادستان يا معاون او، داديار بدون ارجاع، حق ورود به پرونده 

دستان پس از مدتي از ارجاع خود عدول نمايد، اين ندارد. اما سؤال اين است كه اگر دا

امر جايگاه قانوني دارد يا خير؟ به عبارت ديگر، در اثناي رسيدگي تحقيقاتي توسط 

تواند پرونده را از داديار اخذ و به داديار ديگري ارجاع نمايد يا  داديار، آيا دادستان مي

هاي عمومي و انقلاب،  ادگاهخير؟ در پاسخ اين سؤال، قانون اصلاح قانون تشكيل د

هاي عمومي و انقلاب در  چه به قانون آئين دادرسي دادگاه دهد. اما چنان حلي ارائه نمي راه

) اين قانون، نظر ما 262الرعايه است مراجعه نماييم، ماده ( امور كيفري كه در دادسرا لازم

  دارد: را به خود جلب خواهد كرد. اين ماده چنين بيان مي

اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع  توان آن را از شعبه مرجوع ارجاع پرونده نميپس از «

  كرد مگر به تجويز قانون.

  ».ها نيز الزامي است : رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي ساير دادگاهتبصره

آيد كه در نظام قضايي ايران عدول از ارجاع امر كيفري در ارتباط  از ماده مذكور برمي

هاي مدني نيز  ديوان عالي كشور و محاكم، مورد نهي قانونگذار است. در پرونده با شعب

) قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است. اين ماده چنين مقرر 391همين نهي در ماده (

اليه اخذ و به شعبه ديگر  تواند آن را از شعبه مرجوع پس از ارجاع پرونده نمي«داشته است: 
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ها  ويز قانون؛ رعايت مفاد اين قانون در مورد رسيدگي كليه دادگاهارجاع كرد مگر به تج

  ».نيز الزامي است

در مورد عدول دادستان از ارجاع، تنها توجيهي كه وجود دارد آن است كه دادياران 

  ها مستقل نيستند. كنند و مانند قضات ديوان و دادگاه زير نظر دادستان انجام وظيفه مي

تواند در اثناي تحقيقات پرونده را از داديار اخذ و خود رسيدگي  بنابراين، دادستان مي

) قانون اصل 62يا ادامه تحقيقات را به داديار ديگر محول كند؛ چرا كه به دلالت ماده (

، دادياران حتي در اظهار عقيده نيز تابع نظر دادستان 1307تشكيلات عدليه مصوب 

دهند بايد از دادستان  ه نشود، در نظري كه ميباشند، يعني اگر پرونده از آنان پس گرفت مي

تبعيت كنند. بنابراين، وقتي در اظهارنظر قضايي نيز استقلالي براي داديار وجود ندارد، 

  امكان اخذ پرونده از او امري بديهي است.

هر چند نهي قانونگذار در مورد عدول از ارجاع به   توان گفت: به عنوان نتيجه مي

رسد چون نص صريح و واضحي در  ن منصرف است، اما به نظر ميدادگاه و شعب ديوا

مورد ممنوعيت عدول دادستان از ارجاع وجود ندارد، شايسته است به احترام ساير قضات، 

  دادسرا از جمله دادياران، بدون دليل موجه از تمسك به اين امر خودداري گردد.

  تغيير دستور داديار توسط دادستان

اع پرونده به داديار، بدون اين كه دادستان از ارجاع خود عدول ممكن است پس از ارج

اي  كند در مقاطع مختلف تحقيقات مقدماتي در پرونده امر دخالت و به عنوان مثال پرونده

اي از دستورات ديگري صادر و يا دستورات صادره داديار را اصلاح و جرح  را كه با پاره
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باشد يا خير؟  قدام دادستان در اين ارتباط موجه ميو تعديل نمايد. سؤال اين است كه آيا ا

قانون اصلاحي در غير امور  3ماده » هـ«در پاسخ به سؤال مذكور گفته شده است بند 

مربوط به دادگاه كيفري استان اجازه تحقيقات داده است و تفويض اختيار تحقيق در 

ي نافي اختيارات قانون قانون اصلاح 3ماده  5جرايم مذكور به داديار در اجراي تبصره 

تواند شخصا  هاي ارجاع شده به داديار، دادستان مي دادستان نيست. بنابراين در پرونده

  دستوراتي را صادر نمايد.

  داديار و تصميمات قضايي:

دهد،  پس از شروع داديار به رسيدگي، پرونده تا زماني كه او تحقيقات را خاتمه مي

از جمله دستور تحقيق از شاكي توسط ضابطين، دستور نمايد.  تصميمات زيادي اتخاذ مي

تفتيش و بازرسي منازل، اماكن  و اشياء، دستور تحت نظر بودن متهم، دستور ضبط آلات 

  و ادوات جرم در چارچوب ماده 

دستور جلب متهم در روز، دستور جلب متهم در  )6() قانون آيين دادرسي كيفري،107(

فرار يا پنهان شدن متهم در قالب صدور يكي از  شب، تصميم در مورد جلوگيري از

قرارهاي تأمين، دستور اعزام به زندان، دستور آزادي از زندان دستوراتي هستند كه توسط 

  شوند. داديار صادر مي

آنچه در مورد تصميمات داديار مطرح است آن است كه ارتباط بين دادستان و داديار 

هاي  ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه3اده (م» ز«در اين تصميمات چگونه است؟ بند 

  دارد: عمومي و انقلاب در اين مورد مقرر مي
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كليه قرارهاي داديار بايد با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بين «

  ».دادستان و داديار، نظر دادستان متبع است

بازداشت موقت بوده و يا ناظر به قرارهاي نهايي و  3ماده » ز«صرف نظر از اين كه بند 

گيرد، بايد گفت در مورد اين كه كدام يك از تصميمات  تمام قرارهاي داديار را در بر مي

شود، هر چند در بعضي از موارد، قانون به اعتبار تصميمات بازپرس  داديار قرار ناميده مي

نيست كه بندي كلي ساكت است؛ ولي شكي  از قرار نامبرده است، اما در مورد يك تقسيم

شود. (نه تنها قرارهاي نهايي  همه قرارها را شامل مي» ز«اطلاق يك كلمه قرار در بند 

مرحله تحقيقات مقدماتي). بعضي از قرارها در قانون صريحا نام برده شده و بعضي نيز در 

رويه بعضي از قضات مشاهده شده است. اكنون عنوان قرارهايي كه در صورت صدور 

  شوند. به نظر دادستان برسند، شمارش مي توسط داديار بايد

  قرارهاي صادر شده داديار

كند چه بسا در قانون داراي عنوان قرار باشد كه اين  تصميماتي كه داديار اتخاذ مي

  باشند: عناوين به شرح ذيل مي

  قرارهاي تأمين -الف

وي در  قرارهاي تأمين قرارهايي هستند كه به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع

شوند و  موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم يا تباني او با ديگري، صادر مي

  مصاديق آن ها عبارتند از:

  قرار التزام به حضور با قول شرف -1

  قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام -2
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  قرار كفالت -3

  قرار وثيقه -4

  قرار بازداشت موقت -5

  وج از كشورقرار عدم خر -6

  قرار ابقاء تأمين -7

  قرار تخفيف تأمين -9قرار تشديد تأمين -8

البته قرار التزام عدم خروج از حوزه قضايي نيز يكي از قرارهاي تأمين است كه چون در 

دادسراي نظامي صادر مي شود از شمول بحث ما خارج است. تشديد تأمين نيز يكي ديگر 

  )3ماده » ن«شق  2قرار نام نهاده است. (بند  از تصميماتي است كه قانون بر آن

  قرارهاي قبول تأمين: -ب

  قرارهاي قبول تأمين عبارتند از:

  قرار قبولي وثيقه

  قرار قبولي كفالت

  قرارهاي مربوط به دلايل: -ج

شود اما در قانون آيين  در قانون آيين دادرسي كيفري در اين مورد حكمي ديده نمي

ي از تصميمات قاضي صريحا عنوان قرار به كار رفته است كه دادرسي مدني در مورد بعض

  عبارتند از:

  قرار كارشناسي  -1

  قرار اتيان سوگند  -2
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  استفاده از اين قرارد در داسرا منتفي است، زيرا سوگند بايد در دادگاه انجام شود.

  قرار معاينه محل  -3

  قرار تحقيق محلي  -4

ادرسي كيفري، صريحا از قرار نام نبرده است با اين ) قانون آيين د4و  3، 1در بندهاي (

  شود. هاي كيفري معمولا از كارشناسي و معاينه و تحقيق محلي استفاده مي كه در پرونده

  قرار تأمين خواسته: -د

تصميم قاضي در مورد درخواست شاكي مبني بر تأمين ضرر و زيان او در قانون صريحا 

) 3ماده (» ن«شق » 2«قانون آيين دادرسي كيفري و بند  74از قرار نام برده است. (ماده 

  هاي عمومي و انقلاب) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه

بديهي است در صورتي كه نظر (داديار) بر رد درخواست شاكي باشد قرار رد 

  درخواست تأمين خواسته صادر خواهد نمود و اين قرار هم بايد به تأييد دادستان برسد.

  قرارهاي مرحله تحقيقات مقدماتي:ساير  -هـ

شود كه يا جريان تحقيقات را موقتا  در مرحله تحقيقات مقدماتي، قرارهايي صادر مي

يابد و يا اين كه قرار، جريان تحقيقات  در همان مرجع قطع و سپس حسب مورد ادامه مي

طور كلي  يابد و يا اين كه به را در مرجع صادر كننده قطع ولي در مرجع ديگر جريان مي

  دهند. اين قرارها عبارتند از: جريان تحقيقات را خاتمه مي

  قرار اناطه -1

  قرار عدم صلاحيت -2

  قرار موقوفي تعقيب -3
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  قرار منع تعقيب -4

  قرار مجرميت -5

  قرار ترك تعقيب -6

  قرار تعليق تعقيب -7

امور  هاي عمومي و انقلاب در )قانون آيين دادرسي دادگاه177، ماده (»الف«بند 

تأسيس قرار ترك تعقيب را در مرحله محاكمه به كار برده است، اما اگر معتقد  )12(كيفري

در آن امده است توسط داديار نيز قابل » تعقيب«باشيم اين قرار به اعتبار آن كه به نام 

  ) بر آن جاري خواهد شد.3ماده (» ز«اصدار است، حكم بند 

  قرارهاي قطع كننده جريان اجرا: -و

هاي عمومي و انقلاب، اجراي  ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه3ر اساس ماده (ب

حكم نيز با دادسراست، اما ممكن است به دليلي، جريان اجرا براي هميشه يا موقت قطع 

  شود.

  قطع جريان اجرا در قالب يكي از قرارهاي ذيل است:

  قرار موقوفي اجرا -1

  قرار تأخير اجراي حكم -2

  وقيف اجراي حكمقرار ت -3

در قانون آيين دادرسي كيفري صريحا از كلمه قرار استفاده » قرار«در مورد اين سه 

  نشده است.

  قرار امتناع از رسيدگي: - ز
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الاجرا است، در مورد نوع تصميم  قانون آيين دادرسي كيفري كه در دادسرا نيز لازم

نون مذكور ساكت است؛ ) قا46قاضي در صورت پذيرش يكي از ايرادهاي موضوع ماده (

) قانون آيين دادرسي مدني، مبنا قرار گيرد بايد قرار امتناع از 92اما چنان چه ماده (

) قانون آيين دادرسي كيفري، 49رسيدگي صادر شود اما اگر ايراد رد شود، مطابق ماده (

اد يا قرار رد ايراد صادر خواهد شد. بديهي است در صورتي كه معتقد باشيم قرار قبول اير

) قانون اصلاح 3ماده (» ز«اصدار است، به تصريح بند  قابلقرار رد آن توسط داديار نيز 

هاي عمومي و انقلاب، پرونده بايد به نظر دادستان برسد. البته اين  قانون تشكيل دادگاه

ذهنيت نيز وجود دارد كه داديار و دادستان قابل رد نيستند، اما به هر حال، اگر داديار 

به لزوم رعايت جهات رد باشد، مطابق آن چه گفته شد بايد عمل نمايد. البته به نظر  معتقد

ق آدك قانونا صدور قرار رد يا قبول ايراد صحيح  179رسد به استناد قسمت اخير ماده  مي

  باشد.

  نقد قانون

هاي عمومي و انقلاب،  ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه3ماده (» ز«شايسته بود بند 

تبار قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت و قرارهاي نهايي صادره داديار را مؤكول به تأييد اع

كرد ولي با توجه به وضع مقرره  هاي متعدد جلوگيري مي دانست تا از رويه دادستان مي

) در مورد قرارهايي كه در قانون آيين دادرسي كيفري و قانون اصلاح 3ماده » ز«فعلي (بند 

ها نام برده شده، طبق يك ايده و  هاي عمومي و انقلاب صريحا از آن دادگاهقانون تشكيل 

نظر در فرض صدور توسط داديار، موافقت دادستان را لازم خواهد داشت. اما در مواردي 
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نمايد مانند كارشناسي و اخذ گواهي گواهان كه در قانون آيين  كه دستور افاده قرار مي

رسد ضرورتي به تأييد  ها استفاده نشده به نظر مي اي آنبر» قرار«دادرسي كيفري از لفظ 

دادستان نداشته باشد ولي به هر حال اگر داديار معتقد باشد اين موارد نيز قرار محسوب 

قانون  3ماده » ز«را به نظر دادستان برساند. به نظر نگارنده اگر بند   است بايد پرونده

بازداشت موقت صادره در دادسرا بدانيم اصلاحي را منصرف به قرارهاي نهايي و قرار 

  رسيدگي در دادسرا از سهولت بيشتر برخوردار خواهد بود.
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  ارتباط بازپرس و دادستان در دادسراي جديد

  طرح بحث

بازپرس يكي از چهار مقام دادسراست. اين مقام بر خلاف داديار در رسيدگي 

برابر دادستان است. در بعضي از  تحقيقاتي به پرونده كيفري داراي نوعي استقلال نسبي در

موارد نيز موظف به تبعيت از دادستان است. در اين ارتباط با توضيح وظايف بازپرس، 

چنين  مواردي كه اين مقام بايد در زمان حدوث اختلاف از نظر دادستان تبعيت كند و هم

  ن خواهد شد.تواند در برابر نظر دادستان مقاومت كند، با توضيح لازم بيا مواردي كه مي

  شروع رسيدگي بازپرس

هاي عمومي و انقلاب، در  قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه 3ماده » دال«به دلالت بند 

صورتي كه دادستان حاضر باشد شروع رسيدگي به پرونده توسط بازپرس منحصرا با 

تان را نيز در اين بند، قائم مقام و معاون دادس» دادستان«ارجاع دادستان خواهد بود. كلمه 

شود، يعني اگر دادستان غايب باشد اما معاون او حاضر باشد، بازپرس با ارجاع  شامل مي

معاون، حق شروع به رسيدگي دارد و اگر معاون نيز غايب باشد قائم مقام، نقش دادستان 

  را در ارجاع پرونده ايفا خواهد نمود.

چه موضوع مستلزم  نباشد چناندر صورتي كه دادستان يا معاون يا قائم مقام او حاضر 

رسيدگي فوري باشد، بازپرس رسيدگي خود را شروع خواهد نمود. البته فرض عدم 

مقام بسيار نادر است. در ضمن در صورتي كه بازپرس  حضور دادستان و معاون و قائم

شخصا ناظر وقوع جرم باشد بدون نياز به ارجاع، رسيدگي خود را شروع خواهد كرد. در 
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هاي عمومي حتي در صورت مشاهده جررم توسط قاضي، تبصره  در نظام دادگاه حالي كه

هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر كرده بود  قانون آيين دادرسي دادگاه 65ماده 

  شروع رسيدگي مستلزم ارجاع رئيس حوزه قضايي است.

  حدود وظايف و اختيارات بازپرس

هاي عمومي و انقلاب،  ح قانون تشكيل دادگاهقانون اصلا 3ماده  » و«به دلالت بند 

تحقيقات مقدماتي كليه جرايم به عهده بازپرس است. بنابراين در ارتباط با جرايم  ذيل در 

  صورت وجود جهات قانوني، وظيفه خواهد داشت تحقيقات مقدماتي را انجام دهد:

  ها با دادگاه عمومي شهرستان است. جرايمي كه دادرسي آن -الف

  ها با دادگاه انقلاب است. رايمي كه دادرسي آنج -ب

  ها با دادگاه كيفري استان است. جرايمي كه دادرسي آن -ج

دادستان نيز وظايف و اختيارات بازپرس را » ب«و » الف«در مورد جرايم بندهاي 

در صورتي كه بازپرس غايب باشد دادستان تنها در » ج«داراست. اما در مورد جرايم بند 

آورد و اضافه بر  آوري دلايل و آثار جرم اقدامات لازم را به عمل مي و جمع حدود حفظ

  اين اختياري ندارد.

  جانشين بازپرس

نمايند. به عبارت  در مواردي مقاماتي از محكمه به جانشيني بازپرس انجام وظيفه مي

ديگر، تحت شرايطي مقامات محكمه داراي همان اختيارات و تكاليف بازپرس هستند كه 

  شود. هاي قضايي شهرستان و بخش بيان مي توضيح لازم به اعتبار هر يك از حوزه
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  جانشين بازپرس در حوزه قضايي شهرستان -الف

در حوزه قضايي شهرستان اعم از اين كه شهرستان مركز استان يا شهرستان غيرمركز 

يس دادگاه تواند  از دادرس يا رئ چه  بازپرس غايب باشد دادستان مي استان باشد چنان

  عمومي به عنوان جانشين بازپرس استفاده كند.

  دارد: چنين مقرر مي 1307قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب  12تبصره ذيل ماده 

در صورتي كه مستنطق در محل حاضر نبوده و يا معذور از انجام وظيفه باشد عضو «

وم يا قائم مقام او وظيفه العم البدل يا امين صلح حاضر در مقر محكمه به تقاضاي مدعي علي

  ».دهد مستنطق را انجام مي

اداره حقوقي  9/12/66-7865/7چنين نظريه شماره  و هم 4/5/62-1829/7نظريه شماره 

تواند از هر يك از اعضاي  قوه قضاييه، دلالت دارد كه در غياب بازپرس، دادستان مي

زپرس براي رسيدگي به محكمه (دادرس، رئيس، مشاور و مستشار) به عنوان جانشين با

تحقيقات مقدماتي پرونده استفاده كند. و در استفاده دادستان از مقامات فوق به اعتبار تقدم 

امر كيفري جلب موافقت رئيس دادگستري ضرورت ندارد. هر چند حسن مناسبات اداري 

  كند. هماهنگي را ايجاب مي

  جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش -ب

حوزه قضايي بخش، دادسرا وجود ندارد طبعا بازپرس نيز وجود نظر به اين كه در 

هاي عمومي و انقلاب، در  قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه 3ماده » 6«ندارد، اما تبصره 

  دارد: ارتباط با وظايف بازپرس در حوزه قضايي بخش چنين مقرر مي
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ايمي كه رسيدگي البدل دادگاه در جر ها، رئيس يا دادرس علي در حوزه قضايي بخش«

ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، به جانشيني بازپرس، تحت نظارت  به آن

نمايد و در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور  دادستان مربوطه اقدام مي

  ».رأي خواهد نمود

زپرس البدل محكمه بخش به عنوان جانشين با اين كه كيفيت اقدام رئيس يا دادرس علي

به چه ترتيبي است در مبحث جداگانه كه خاص دادگاه بخش باشد به آن خواهيم 

نماييم كه منظور از دادستان مربوط در  پرداخت و در اين گفتار تنها به اين مطلب اشاره مي

  شود. دادستان شهرستاني است كه بخش از توابع ان شهرستان محسوب مي 3ماده  6تبصره 

  ارات بازپرسمستثنيات وظايف و اختي

با اين كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم به عهده بازپرس است اما نبايد از نظر دور 

باشد و در صورتي به انجام وظايف و  داشت كه بازپرس يكي از مقامات دادسرا مي

كند كه تحقيقات مقدماتي جرم از لحاظ سازماني به عهده سازمان  اختيارات خود قيام مي

دسرا باشد. به عبارت ديگر، اگر دادسرا در ورود به رسيدگي به جرم متبوع او يعني دا

ممنوع باشد اين ممنوعيت شامل بازپرس نيز خواهد بود. موارد ممنوعيت اقدام دادسرا 

مواردي است كه پرونده مستقيما بايد در دادگاه مطرح و يا اگر قبل از احياي دادسرا در 

سا رسيدگي تحقيقاتي باشد در دادگاه به عمل دادگاه مطرح شده ادامه رسيدگي كه چه ب

هاي  قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه 3ماده  4و  3هاي  آيد. اين موارد كه در تبصره مي

  اند عبارتند از: عمومي و انقلاب بيان شده
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  جرايم مشمول حد زنا و لواط -1

  جرايم داراي مجازات تا سه ماه حبس -2

  ميليون ريال جزاي نقديجرايم داراي مجازات تا يك  -3

  جرايم اطفال -4

ها تا قبل از احياي دادسرا در  هاي كيفري مربوط به آن كليه جرايمي كه پرونده -5

  دادگاه مطرح شده است.

  نحوه اقدام بازپرس در رسيدگي تحقيقاتي

پس از آن كه پرونده جهت رسيدگي در اختيار بازپرس قرار گرفت، مطابق با قانون 

هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مقاطع ذيل را طي خواهد  دادگاهآيين دادرسي 

  نمود.

آوري دلايل و مدارك جرم، تعقيب متهم به جرم، جلوگيري از فرار  كشف جرم، جمع

  متهم با صدور يكي از قرارهاي تأمين، اظهار نظر نهايي.

ليه قرارهاي در طي اين مقاطع، بر خلاف داديار، بازپرس تكليفي نخواهد داشت كه ك

صادره را به نظر دادستان برساند، بلكه در تمام دستورات و قرارهاي قضايي جز در 

  شود، استقلال عمل خواهد داشت. ها اشاره مي قرارهايي كه به آن
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  نياز بازپرس به نظر دادستان

همان گونه كه قبلا اشاره شد بازپرس در تصميمات خود مستقل است اما اين استقلال 

ت بلكه بازپرس در قرارهاي ذيل موظف خواهد بود پرونده را به نظر دادستان مطلق نيس

  برساند تا دادستان نيز اظهار نظر نمايد.

هاي عمومي و  قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه 3ماده » ح«بازداشت موقت (بند  -1

  انقلاب)

  )3ماده » ح«(بند   ابقاي قرار بازداشت موقت -2

  )3ماده » ط«و » ح«(بند   وقترفع قرار بازداشت م -3

  )3ماده » ط«(بند   فك قرار بازداشت موقت -4

  )3ماده » ن«بند  2(شق   تشديد تأمين -5

  )3ماده » ن«بند  2(شق   قرار عدم صلاحيت -6

  )3ماده » ن«بند  1و شق » ل«(بند   قرار منع تعقيب -7

  )3ماده » ن«بند  1و شق » ل«(بند   قرار موقوفي تعقيب -8

  )3ماده » ل«(بند   مجرميت قرار -9

قانون  3ماده » ن«در مورد قرار اناطه و قرار تأمين خواسته هر چند مفهوم صدر بند 

كند اما در مورد قرار اناطه بايد گفت  اصلاحي ضرورت كسب نظر دادستان را ايجاب مي

 »ن«قسمت  3كند اما چون طبق بند  هر چند اين قرار روند تحقيقات مقدماتي را قطع مي

دادستان حق اعتراض داد. بنابراين كسب نظر قبلي او ضرورتي ندارد و در مورد  3ماده 
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قرار تأمين خواسته نيز چون اين قرار تأثيري در ادامه يا قطع تحقيقات مقدماتي جرم ندارد، 

  لذا ضرورتي ندارد تا نظر دادستان به عنوان متكفل و مسئول تحقيقات مقدماتي اخذ شود.

  بازپرس در برابر دادستانموارد مقاوت 

ها بايد پرونده را به نظر دادستان برساند، بر  قرارهايي كه بازپرس پس از صدور آن

اند. دراين قسمت مشخص خواهد شد كه در كدام مورد پس از رساندن  شمرده شده

تواند در برابر نظر دادستان  پرونده به نظر دادستان و اعلام مخالفت دادستان، بازپرس مي

ومت نموده و درنتيجه پرونده براي حل اختلاف بين اين دو مقام به دادگاه ارسال مقا

  شود. اين موارد عبارتند از: مي

  ) 3ماده » ح«(بند   تقاضاي دادستان براي بازداشت متهم -1

  )3ماده » ل«(بند   مخالفت دادستان با قرار منع پيگرد -2

  )3ده ما» ل«(بند   مخالفت دادستان با قرار مجروميت -3

  )3ماده » ل«(بند   مخالفت دادستان با قرار موقوفي پيگرد -4

  )3ماده » ح «(بند   اختلاف در نوع جرم -5

  )3ماده » ح«(بند   اختلاف در صلاحيت -6

در تمام موارد فوق، حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب بين بازپرس و دادستان 

  دارد.داوري خواهد كرد كه نظر كدام يك بر ديگري ترجيح 
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  موارد تبعيت بازپرس از دادستان

با وجود اين كه بازپرس داراي نوعي استقلال در مقابل دادستان است، اما در مواردي به 

  تصريح قانون، بازپرس بايد از دادستان تبعيت كند. اين موارد عبارتنداز:

  مخالفت دادستان با قرار بازداشت صادره بازپرس -الف

هاي عمومي و   قانون اصلاح تشكيل دادگاه 3ماده » ح«بند  در اين مورد در قسمتي از

  انقلاب چنين آمده است:

در صورتي كه بازپرس رأسا قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است « ... 

ساعت پرونده را براي اظهار نظر دادستان ارسال نمايد. هر گاه دادستان با  24ظرف مدت 

  ...».فق نباشد نظر دادستان متبع است قرار بازداشت به عمل آمده موا

البته اين گونه نيست كه دادستان در اظهار نظر خود نسبت به قرار بازداشت صادره 

بازپرس هميشه از لفظ موافقت يا مخالفت استفاده نمايد بلكه در اظهار نظر دادستان ممكن 

  است حالاتي پيش آيد كه در محل خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  قاضاي تكميل تحقيقات توسط دادستانت -ب

ممكن است بازپرس پرونده را با اظهارنظر نهايي و يا پس از صدور قرار بازداشت 

موقت نزد دادستان ارسال نمايد و دادستان به جاي اظهار نظر در خصوص اصل موضوع، 

تكميل تحقيقات را تقاضا كند. در اين صورت، بازپرس موظف خواهد بود تقاضاي 

قانون اصلاح قانون تشكيل  3ماده » ه«ان را اجرا و از نظر دادستان تبعيت كند. بند دادست

  دارد: هاي عمومي و انقلاب در اين خصوص چنين مقرر مي دادگاه
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شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را  دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي«

تواند تكميل آن را  ناقص ببيند ميخواهد داشت. و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را 

  ».بخواهد. ولو اين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند

بنابراين، با توجه به نص صريح قانون بازپرس موظف به تبعيت از دادستان خواهد بود. 

هر چند اگر دادستان بر خلاف موازين حقوقي و اصول آيين دادرسي كيفري تقاضايي از 

ن اقدام او محل تأمل و بررسي خواهد بود ولي به هر حال نافي تكليف بازپرس بنمايد اي

  بازپرس نيست.

  هاي غيرمهم ارجاع بعضي از تحقيقات پرونده -ج

اي را جهت رسيدگي تحقيقات به يكي از دادياران ارجاع  ممكن است دادستان پرونده

قيقات، لازم بداند كند و يا خود رأسا رسيدگي را شروع كرده باشد، اما در مقاطعي از تح

از بازپرس استفاده كند. با اين كه پرونده به ديگري ارجاع شده و يا توسط شخص 

شود در اين صورت بازپرس موظف خواهد بود در محدوده ارجاع  دادستان رسيدگي مي

قانون اصلاح قانون تشكيل  3ماده » و«دادستان، تحقيق مورد نظر او را انجام دهد. ادامه بند 

  هاي عمومي و انقلاب، در اين خصوص چنين مقرر داشته است: دادگاه

ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دادستان  در مورد جرايمي كه رسيدگي آن«

آوري دلايل و آثار  تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم براي حفظ و جمع

تواند انجام بعضي از تحقيقات و  آورد و در مورد ساير جرايم دادستان مي جرم به عمل مي

اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگي به امور را به طور كلي به 

  ».آن بازپرس ارجاع كرده باشد



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

بنابراين خواستن تحقيقات از بازپرس در يك مورد مستلزم آن نيست كه تمام امور 

  تحقيقاتي پرونده به بازپرس ارجاع شده باشدش.

  ام قانونابه

قانو ن اصلاحي، از قرارهايي نام برده كه در صورت  3ماده » ن«گذار در بند  قانون

  باشند. ها از طرف متهم يا شاكي خصوصي قابل اعتراض مي موافقت دادستان با آن

بنابراين فرض عدم موافقت دادستان با اين قرارها نيز قابل تصور است. زيرا در اين بند 

ها اعتراض كند.  تواند به آن ادستان با اين قرارها موافق باشد، ذينفع مياعلام شده كه اگر د

اين عبارت دلالت دارد پرونده بايد به نظر دادستان برسد تا مشخص شود كه او با قرار 

  صادره موافقت دارد يااين كه مخالف است.

اشت در مورد قرار عدم صلاحيت، قرار منع تعقيب، قرار موقوقي تعقيب و قرار بازد

گذار مرجع حل اختلاف  موقت، در صورت تحقق اختلاف بين بازپرس و دادستان، قانون

را معين نموده است. اما هر چند به اعتقاد ما بنا به استدلالي كه قبلا بيان شد قرار تأمين 

چنين قرار اناطه بازپرس مستلزم جلب نظر موافق دادستان نيست ولي به هر  خواسته و هم

قانون اصلاحي  3ماده » ن«يدگاه مخالفي نيز به استناد مفهوم صدر بند چه د حال چنان

وجود داشته و معتقد به ضرورت جلب موافقت دادستان در مورداين دو قرار باشد در اين 

خصوص بايد گفت در مورد قرار تأمين خواسته، قرار اناطه و قرار تشديد تأمين، قانون 

به موافقت دادستان اشاره نموده و از طرف » ن«بند  داراي ابهام است زيرا از طرفي در صدر

  ديگر فرض عدم موافقت دادستان و آثار آن را مطرح نكرده است.
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يك ديدگاه آن است كه اگر دادستان با اين دو قرار مخالفت كند تصميم بازپرس 

 اثر است زيرا اگر مخالفت دادستان، دخالت دادگاه را در حل اختلاف بين او و بازپرس بي

شد. بنابراين اگر، دادستان با اين دو  كرد همانند ساير موارد در قانون تصريح مي ايجاب مي

اثر است.  رسد و اگر مخالف بود قرار بي قرار موافق بودن نوبت به ابلاغ به ذينفع مي

ديدگاه ديگر اين است كه بازپرس مقامي است مستقل و هر جا كه لازم بوده از دادستان 

نونگذار به تصريح بيان نموده است بنابراين بر اساس اين اصل و به قرينه تبعيت كند، قا

موارد ديگر كه اختلاف بين اين دو مقام موجب دخالت دادگاه است در اين موارد نيز 

تواند حسب مورد، دادگاه انقلاب يا  مرجع حل اختلاف دادگاه مربوط است كه مي

د جلب نظر دادستان ندانيم هرگز اين مباحث عمومي باشد. ولي اگر اين دو قرار را نيازمن

تواند چنين  مطرح نخواهد شد چرا كه به فرض تحقق اختلاف بين اين دو مقام، دادگاه مي

استدلال كند كه موارد حل اختلاف بين بازپرس و دادستان توسط دادگاه در قانون 

ر در ماهيت مشخص شده و اين دومورد از آن موارد نيست و پرونده را بدون اظهار نظ

اختلاف به دادسرا اعاده كند. در اين وضعيت مشكل دو چندان خواهد شد، در مورد 

توان  سومين قرار يعني قرار تشديد تأمين هر چند قانون به طور صريح مطلبي ندارد اما مي

» ح«گفت هر جا كه دادستان مخالف تشديد باشد نظر او متبع است زيرا اين قاعده در بند 

  ون اصلاحي نيز عمل شده است.قان 3ماده 
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  نتيجه حاصل از بحث

در موارد مخالفت، دادستان با تصميم بازپرس، هر جا كه مخالفت دادستان از جهت 

آزادي به نفع متهم باشد در قانون نظر دادستان متبع دانسته شده است و اين امر توجه 

به دادستان اجازه  كند ولي در حالت عكس، هرگز قانونگذار به حقوق متهم را ثابت مي

داده نشده به عنوان نماينده جامعه، از اختيارات خود عليه متهم استفاده كند بلكه در اين 

موارد قانونگذار داوي و حل اختلاف توسط دادگاه را مقرر كرده است. اين امر نيز دليل 

نون توجه به حقوق متهم است. در موارد ابهام نيز شايسته است قانونگذار به اصلاح قا

  بپردازد.

  ارتباط دادگاه و دادسراي جديد

  طرح بحث

هاي عمومي و انقلاب موسوم به قانون احياي دادسرا  قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه

شد ايجاد نموده است. ارتباط بين داديار و دادستان،  چه كه تصور مي تحولاتي بيش از آن

عمومي بخش از جمله تحولاتي بوده ارتباط بين بازپرس و دادستان، تغييرات در دادگاه 

كه از قانون ناشي شده است. در اين مبحث چگونگي ارتباط دادگاه و دادسرا در 

هاي كيفري كه يكي ديگر از آثار اجراي اين قانون است، مورد توضيح واقع و به  رسيدگي

 عنوان مثال امكان تحقق اختلاف بين دادسرا و دادگاه، چگونگي صدور كيفر خواست در

جرايم متعدد با فرض مطرح بودن صلاحيت ذاتي، طرح يكي از موارد صلاحيت دادگاه 

  در دادسرا و بالعكس از عناوين مورد بحث در اين قسمت خواهد بود.
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  طرح موارد صلاحيت دادگاه در دادسرا

ها جرايم ذيل باشد مستقيما در  هايي كه موضوع آن قانون، پرونده 3ماده  3مطابق تبصره 

  هاي مربوط مطرح خواهد شد. دادگاه

  جرايم مشمول حد زنا و لواط -الف

  جرايم داراي مجازات تا سه ماه حبس -ب

  جرايم داراي مجازات تا يك ميليون ريال جزاي نقدي -ج

  جرايم اطفال -د

سوال مطرح آن است كه اگر گزارش يا شكايت يكي از موارد مربوط به صلاحيت 

ارجاع دادستان در نزد يكي ديگر از قضات دادسرا مطرح دادگاه به دادسرا رفت يا پس از 

  شد چگونه عمل خواهد شد؟

رسد كه با طرح يكي از موارد مربوط به رسيدگي  در پاسخ به سؤال درابتدا به ذهن مي

  آيد. مستقيم دادگاه در دادسرا بحث صلاحيت پيش مي

يعني عدم اختيار و  صلاحيت يعني توانايي و اختيار قانوني انجام امري و عدم صلاحيت

توانايي در امري كه مربوط به ديگري باشد. بنابراين چه موضوع در نزد دادستان مطرح 

شود و چه در نزد يكي ديگر از قضات دادسرا بايد قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي 

  و صلاحيت دادگاه مربوط صادر شود.

ورر قرار عدم صلاحيت نيست فكر ديگر متباد به ذهن آن است كه مورد از موارد صد

بلكه بايد توسط دادستان و چه توسط قضات ديگر دادسرا در موضوع مربوط به دادگاه، 

قرار امتناع از رسيدگي صادر شود. زيرا با اختيار تفويضي به دادگاه در رسيدگي مستقيم به 
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ول ماده اين جرايم نتيجه آن است كه قضات دادسرا فاقد اين اختيار هستند و موضوع مشم

  قانون آيين دادرسي كيفري خواهد بود. 14

رسد استدلال اول از قوت  تر است به نظر مي اين كه كدام يك از دو استدلال صحيح

شود كه اختيار قاضي  بيشتري برخوردار است زيرا امتناع از رسيدگي در فرضي صادر مي

ر قاضي به اعتبار رسيدگي كننده به اعتبار شخص او مطرح باشد نه در جايي كه اختيا

گردد. بنابراين موضوع از مقوله صلاحيت دادگاه و  صلاحيت مرجه متبوع او مطرح مي

عدم صلاحيت دادسرا است و ارتباط بين دادسرا و دادگاه دراين مبحث از طريق صدور 

  گردد. قرار عدم صلاحيت تنظيم مي

  نظر كميسيون آموزشي دادسرا

شده است. سؤال اين بوده است كه ضابطين در  سؤال مذكور به نحو ديگري نيز مطرح

ارتباط با اين جرايم از لحاظ تسليم گزارش به مرجع قضايي بايد به دادستان مراجعه نمايند 

  يا به رئيس دادگستري؟

با توجه به اين كه دادستان رئيس «پاسخي كه به اين سؤال داده شده چنين است: 

ادستان منعكس شده و او تشخيص مي دهد شود، كليه گزارشات به د ضابطين محسوب مي

موضوع گزارش به دادسرا ارجاع شود يا از مواردي است كه مستقيما بايد در دادگاه 

چه با تشخيص  مطرح گردد. (اعم از دادگاه عمومي محل يا كيفري استان) بنابراين  چنان

ه صدور قرار اوليه دادستان، موضوع به دادگاه ارجاع گردد، جهت ارسال پرونده نيازي ب

عدم صلاحيت نيست. ليكن در صورتي كه موضوع به دادسرا ارجاع شود و پس از آن هر 
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يك از مقامات دادسرا تشخيص دهند موضوع از مواردي است كه بايد بدوا در محكمه 

نمايد  مطرح شود دادسرا با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ارسال مي

ي نوع قرار عدم صلاحيت بوده و صدور قرار امتناع از رسيدگي بنابراين در چنين موارد

  ...»صحيح نيست 

  طرح موارد صلاحيت دادسرا در دادگاه

قانون، مستقيما  3ماده  3ممكن است گزارش و شكايت غير از موارد مذكور در تبصره 

دگي باره نبايد تصور كه دادگاه از اساس فاقد صلاحيت رسي در دادگاه مطرح شود. در اين

است چرا كه صلاحيت دادرسي نسبت به اين موارد با دادگاه است. فقط انجام مرحله 

تحقيقات مقدماتي اين جرايم با دادسرا است به عبارت ديگر در غير از جرايم موضوع 

اصل ثابت و غيرقابل انكار آن است كه كليه گزارشات و شكايات بايد در  3ماده  3تبصره 

عندالزوم از طريق دادسرا به دادگاه ارسال شود. در اين موارد دادسرا مطرح شود و سپس 

رسد به اعتبار آنچه بيان شد صدور قرار عدم صلاحيت معنا ندارد اعم از اين  به نظر مي

رئيس حوزه قضايي در زمان ملاحظه شكايت يا گزارش به موضوع واقف شود يا پس از 

  بداند. 4ماده  3ا منصرف از تبصرف ارجاع به يكي از شعب، دادگاه مرجوع اليه مورد ر

بنابراين در موارد مذكور پرونده بايد حسب مورد با دستور رئيس حوزه قضايي يا اعلام 

دادگاه مرجوع عليه و موافقت رئيس حوزه قضايي، براي تحقيقات مقدماتي به دادسرا 

  ارسال شود.
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  اختلاف بين دادسرا و دادگاه

ر قرار عدم صلاحيت يا غير از آن از دادسرا به صرف نظر از اين كه پرونده با صدو

دادگاه و يا از دادگاه به دادسرا ارسال شود ممكن است دادگاه استدلال دادسرا را و يا 

دادسرا استدلال دادگاه را نپذيرد. سؤال اين است كه چگونه بين اين دو مرجع رفع 

  اختلاف خواهد شد.

رسد. استدلال اول آن است كه  ه ذهن ميدر پاسخ به اين سؤال دو استدلال متفاوت ب

تر از دادسرا است و دادسرا توان معارضه و اختلاف با دادگاه را  دادگاه مرجعي عالي

گذار در مورد مشابه تبعيت مرجع تالي از مرجع عالي  ندارد، و از آنجايي كه سيره قانون

گرديده لذا چه  قانون آئين دادرسي مدني تصريح 30است و ضرورت اين تبعيت در ماده 

در فرضي كه دادسرا پرونده را به دادگاه فرستاده و دادگاه مخالف باشد و چه در فرضي 

شود، دادسرا بايد از دادگاه تبعيت  كه پرونده از ابتدا توسط دادگاه به دادسرا فرستاده مي

بديهي است چنانچه «... نمايد. در اين خصوص در كميسيون دادسرا گفته شده است: 

الاتباع بوده  اه اعتقاد به صلاحيت دادسرا داشته باشد رأي دادگاه از ناحيه دادسرا لازمدادگ

  ».تواند با دادگاه اختلاف نمايد و در اين زمينه دادسرا نمي

استدلال دوم آن است كه در ارتباط با دادسرا و دادگاه موضوع مرجع تالي و مرجع 

مومي امر تحقيقات مقدماتي جرايم نيز با هاي ع عالي مطرح نيست چرا كه در زمان دادگاه

دادگاه بوده ولي در نظام دادسرا اين امر به دادسرا محول شده است و شأن دادسرا 

تحقيقات مقدماتي است و به اعتبار اين شأن و موقعيت در مواردي كه اعتقاد به صلاحيت 

  تواند او را ملزم به تحقيقات نمايد. خود ندارد طرف اختلاف نمي
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در پاسخ به استعلام شماره  14/6/82-2941/7ه حقوقي قوه قضائيه طي نظريه شماره ادار

اي داده است كه  مجتمع قضايي اطفال تهران نظريه 3/4/82مورخ  5/19/ الف1188

توان از آن نظريه تأييد استدلال دوم را استنباط كرد. آن اداره چنين بيان نموده است:  مي

هاي عمومي و انقلاب در امور  ون آئين دادرسي دادگاهقان 58هر چند به موجب ماده «

كيفري، چگونگي و ترتيب حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، طبق قواعد مذكور 

هاي  در آئين دادرسي در امور مدني خواهد بود، ولي مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه

ف بين دادسرا و دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد تعيين مرجع حل اختلا

  ساكت است و علت اين امر، عدم وجود دادسرا در سيستم قضايي ايران بود.

هاي عمومي و انقلاب و تشكيل دادسرا، قسمتي  حال كه با اصلاح قانون تشكيل دادگاه

توان از ملاك  ها به دادسرا محول شده است بنابراين نمي از صلاحيت و اختيارات دادگاه

هاي عدم تشكيل دادسرا، چنانچه اختلافي بين دو  ن آئين دادرسي دادگاهقانو 27ماده 

ها در  شد، رفع اختلاف بين آن دادگاه كيفري عمومي واقع در حوزه يك استان حادث مي

آمد، بنابراين در حال حاضر  مرجع بالاتر يعني دادگاه تجديد نظركننده استان به عمل مي

اختلاف بين دادسرا و دادگاه واقع در يك حوزه توان معتقد بود كه مرجع حل  نيز مي

  ».قضايي با دادگاه تجديدنظر استان است

رسد استدلال اول قابليت دفاع  تر است به نظر مي اين كه كداميك از دو استدلال صحيح

بيشتري داشته باشد و هر چند اداره حقوقي نتيجتا استدلال دوم را تأييد كرده است اما 

از جهات عديده قابل نقد است به عنوان مثال در پايان نظريه اعلام نظريه اداره مذكور 
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توان معتقد بود و يا اين كه اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه قياس نموده  داشته، مي

  است.

  كيفيت ارتباط دادسرا و دادگاه در جرايم متعدد

شايد ملاحظه اين عنوان، بديهي بودن چگونگي ارتباط دادسرا و دادگاه در جرايم 

باشد. در دادسراي جديد  متعدد را به ذهن متبادر نمايد اما موضوع به اين سهولت نيز نمي

مرحله تحقيقاتي جرايم مربوط به صلاحيت دادرسي دادگاه عمومي، دادگاه انقلاب و 

جع انجام ولي كيفرخواست خطاب به سه دادگاه جداگانه دادگاه كيفري استان در يك مر

شود. در فرضي كه جرايم متعدد در محدوده صلاحيت هر يك از اين سه دادگاه  صادر مي

آيد  آيد اما مشكل زماني پيش مي هاي جداگانه مطرح باشد مشكلي پيش نمي در پرونده

  كند. ه را مطرح ميكه هر يك از جرايم مطرح در پرونده صلاحيت دادرسي يك دادگا

  نماييم. اينك فروض مختلف امر را بررسي مي

  مطرح بودن جرايم متعدد در دادسرا

  جرايم مربوط به دادرسي يك دادگاه -الف

در اين صورت چنانچه در ضمن تحقيقات مقدماتي اختلاف حاصله بين بازپرس و 

ور كلي اعتراض به دادستان و يا اعتراض متهم به قرار بازداشت و قرار صلاحيت و به ط

قانون، دخالت دادگاه را ايجاب كند تكليف  3ماده » ن«يكي از قرارهاي مذكور در بند 

روشن خواهد بود و پرونده حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب يا كيفري استان ارسال 

خواهد شد. به عنوان مثال اگر در پرونده سه جرم خيانت در امانت، كلاهبرداري و صدور 

محل مطرح و بين بازپرس يا دادستان اختلافي در قرار بازداشت حاصل گردد  بي چك
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پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عمومي و اگر متهم به قرار صادره اعتراض كند در 

اين فرض نيز پرونده به همان دادگاه ارسال خواهد شد چرا كه جرايم مطروحه خارج از 

  چارچوب صلاحيت دادگاه عمومي نيست.

  جرايم مربوط به دادرسي دو دادگاه -ب

ممكن است در پرونده تشكيل در دادسرا جرايمي مطرح باشد كه صلاحيت دادرسي 

دو دادگاه را مطرح كند. به عنوان مثال متهم مرتكب قاچاق عتيقه و كلاهبرداري شده 

با  باشد. دادرسي نسبت به جرم قاچاق عتيقه با دادگاه انقلاب و نسبت به كلاهبرداري

دادگاه عمومي است. اگر بازپرس در پرونده امر براي هر دو جرم قرار بازداشت صادر و 

دهد  قرار صادره مورد اعتراض متهم واقع شود، قانون احياي دادسرا به اين سؤال پاسخ نمي

كه اعتراض متهم بايد در دادگاه انقلاب مورد رسيدگي واقع شود يا در دادگاه عمومي؟ 

  رسد. كارهاي زير به ذهن مي يد گفت راهدر اين خصوص با

انتخاب يكي از دو دادگاه ترجيح بلامرجح است لذا به لحاظ رفع اشكال  كار اول: راه

  بازپرس به قيد قرعه دادگاه را تعيين كند.

باشد و صلاحيت دادگاه انقلاب  چون صلاحيت دادگاه عمومي عام مي كار دوم: راه

ترديد ايجاد گرديده كه به صلاحيت كدام يك از دو باشد و در اينجا  يك استثناء مي

  دادگاه رجوع شود لذا در موارد ترديد بايد به اصل رجوع كرد نه به استثناء.

بنابراين پرونده به حكم اصل جهت رسيدگي به اعتراض متهم بايد به دادگاه عمومي 

  ارسال شود.
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نماييم.  سي كيفري استفاده ميقانون آئين دادر 55از قاعده مذكور در ماده كار سوم:  راه

هاي مختلف مطرح باشد پرونده  مطابق اين ماده وقتي جرايم مربوط به صلاحيت دادگاه

ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت دادرسي نسبت به جرم متهم را دارد مطرح و در صورت 

ن شود. در اينجا نيز از همي يكسان بودن اهميت جرايم ابتدا در دادگاه انقلاب مطرح مي

  نماييم. قاعده استفاده مي

كار دوم وجاهت بيشتري داشته باشد زيرا اولا با توجه به  رسد راه به عنوان نتيجه، به نظر مي

تواند دليل  كار سوم نيز تنها مي كار اول موجبي ندارد ثانيا راه كار دوم، استفاده از راه راه

است نه ترتيب بنابراين بايد از  ترتيب و تقدم باشد نه دليل ترجيح و در اينجا ترجيح مطرح

  كار دوم استفاده كرد. راه

مشكلي كه در رابطه با بازداشت موقت مطرح شد در رابطه با ساير قرارها پيش نخواهد 

آمد. به عنوان مثال اگر قرار تأمين خواسته نسبت به هر دو جرم صادر شود بديهي است به 

برداي است اعتراض متهم در دادگاه عمومي اعتبار ميزاني از قرار كه مربوط به جرم كلاه

طور است در  و نسبت به قسمت ديگر در دادگاه انقلاب تعيين تكليف خواهد شد. همين

  صورت صدور قرارهاي ديگري كه ممكن است حسب مورد در پرونده صادر شود.
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  جرايم مربوط به دادرسي سه دادگاه -ج

ري در صلاحيت دادرسي دادگاه ممكن است يكي از جرايم ارتكابي مثلا كلاهبردا

عمومي، جرم ديگر مثلا قاچاق عتيقه در صلاحيت دادرسي دادگاه انقلاب و جرم سوم 

  مثلا قطع عمدي انگشت در صلاحيت دادرسي دادگاه كيفري استان باشد.

بيان شد به شكل حادتر در اينجا نيز مطرح است زيرا در » ب«توضيحاتي كه در بند 

ارائه گرديد در فرض حاضر نيز قابل اعمال » ب«كار دوم مربوط به بند  اي كه در راه قاعده

هاي اين دادگاه نوعي دادگاه  باشد چرا كه دادگاه كيفري استان به لحاظ احصاء صلاحيت

  گردد و در موارد ترديد اصل بر صلاحيت دادگاه عمومي است. اختصاصي محسوب مي

  جرايم مربوط به دادرسي انقلاب و كيفري استان

در صورتي كه يكي از جرايم ارتكابي متهم در حوزه دادرسي دادگاه انقلاب و ديگري 

در حوزه دادرسي دادگاه كيفري استان باشد موضوع داراي ابهام بيشتري است. به عنوان 

مثال در اتهام اقدام عليه  امنيت داخلي و قتل عمد در دادسرا براي متهم قرار بازداشت 

نمايد. سؤال اين است كه مرجع  م به قرار صادره اعتراض ميشود. مته موقت صادر مي

رسيدگي به اعتراض متهم دادگاه انقلاب است يا دادگاه كيفري استان. در اينجا پاسخ به 

باشد چرا كه هر دو دادگاه، به تعبيري نسبت به يكديگر دادگاه  آساني ممكن نمي

  شوند. اختصاصي محسوب مي

رسد بتوان گفت چون دادگاه كيفري استان نسبت به دادگاه  كار به نظر مي به عنوان راه

گردد و جرم مهم نيز مربوط به دادرسي دادگاه كيفري  تر محسوب مي انقلاب دادگاه عالي
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قانون آئين دادرسي كيفري استفاده  55استان است از همان قاعده مذكور در ماده 

  فري استان خواهيم فرستاد.نماييم. يعني در صورت اعتراض متهم پرونده را به كي مي

 55كار وجود دارد آن است كه بنا به توضيحات قبلي در ماده  تنها ايرادي كه به اين راه

استناد كرد.  55توان به ماده  بحث از ترتيب است و در اينجا بحث از ترجيح و بنابراين نمي

ت با كيفري استان توان گفت، براساس قاعده ترتيب نيز اولوي در پاسخ به اين ايران نيز مي

است اما چون يك بار رسيدگي به اعتراض صورت گرفته موجبي براي دخالت دادگاه 

  باشد. بعدي نيست و از اين جهت پرونده قابل طرح در دادگاه انقلاب نمي

  كيفرخواست در جرايم متعدد

كيفرخواست يكي از موارد ارتباط دادسرا با دادگاه است. در صورتي كه جرايم متعدد 

ر حوزه دادرسي يك دادگاه باشند بديهي است كيفرخواست خطاب به همان دادگاه د

هاي متعدد را نيز مطرح نمايند  صادر خواهد شد اما اگر جرايم متعدد دادرسي دادگاه

هاي متعدد محل بحث است. در اين خصوص در  چگونگي ارتباط دادسرا با دادگاه

هر چند صدور «بيان شده است: اي بدين شرح  كميسيون آموزشي دادسرا نظريه

هاي گذشته و با عنايت به  الوصف با توجه به روش كيفرخواست ممنوعيت قانوني ندارد مع

قانون اصلاحي بايد در كيفرخواست قيد شود  3ماده » مٍ«اين كه كليه نكات مندرج در بند 

به  لذا براي جلوگيري از تكرار مطالب بهتر است در يك كيفرخواست نكات ضروري و

ويژه وجود دو يا چند اتهام تصريح شود و كيفرخواست خطاب به دادگاهي كه برابر ماده 

قانون آئين دادرسي كيفري تقدم صلاحيت دارد صادر و جرمي كه بايد ريدگي شود  55
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مشخص و سپس يادآور شود بعد از صدور حكم پرونده را جهت رسيدگي به جرم يا 

دي ارسال نمايد. بديهي است دادگاه صالحه بعدي را هاي ديگر به دادگاه صالحه بع جرم

  ».نمايد دادسرا در كيفرخواست تعيين مي

اي كه جرايم متعدد در آن مطرح  در ارتباط با نظريه مذكور بايد گفت اصل پرونده

قانون آئين  55است، با كيفرخواست به دادگاهي ارسال خواهد شد كه مطابق ماده 

هاي  هيه بدل كامل پرونده و ارسال آن به دادگاه يا دادگاهدادرسي كيفري تقدم دارد و ت

رسد بايد هر دو يا هر سه  بعدي ضرورتي ندارد. در رابطه با كيفرخواست نيز به نظر مي

ها در كيفرخواست مطرح است بايد  دادگاهي كه جرم مربوط به دادرسي هر يك از آن

ه به همان دادگاه مقدم صورت مخاطب قرار گيرند اما ارسال اصل كيفرخواست با پروند

خواهد گرفت. بعيد نيست اين راهكار نيز قابل دفاع باشد كه رونوشتي از كيفرخواست به 

هاي بعدي نيز ارسال تا با تهيه بدل و تعيين وقت احتياطي، منتظر وصول  دادگاه يا دادگاه

ين خصوص با آن اصل پرونده محاكماتي از دادگاه اول بماند و عندالزوم مكاتباتي را در ا

  دادگاه صورت دهد.

  تأثير نهاد دادسرا در دادگاه عمومي بخش

  طرح بحث

گيري نهاد  هاي عمومي و انقلاب، شكل آورد قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ره

شود.  دادسرا در حوزه قضايي شهرستان است و در حوزه قضايي بخش، دادسرا تشكيل نمي

را در حوزه قضايي بخش) اين نهاد در نحوه رسيدگي اما با اين وصف (عدم تشكيل دادس
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دادگاه عمومي بخش تحولات جدي فراهم نموده است. تحولاتي كه چه بسا در 

هايي توأم با ابهام و اجمال است. در اين مبحث، با ذكر اين تحولات، نحوه رسيدگي  زمينه

مات نيز توضيح در دادگاه بخش، پس از تشكيل دادسراي شهرستان مطرح و در مورد ابها

  كار لازم ارائه خواهد شد. و راه

  جرايم مطرح در حوزه قضايي بخش

گردد ولي  گونه كه بيان شد دادسرا تنها در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي همان

هاي دادگاه  شود تغييراتي در رسيدگي از زماني كه دادسرا در حوزه شهرستان تشكيل مي

گردد. در اين خصوص بايد گفت: در زمان حاكميت  بخش تابعه آن شهرستان حاصل مي

  دادسرا، حوزه قضايي بخش با سه دسته از جرايم رو به روست. اين جرايم عبارتند از:

  ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است. جرايمي كه دادرسي آن -دسته اول

  ها در صلاحيت دادگاه انقلاب است. جرايمي كه دادرسي آن -دسته دوم

  ها در صلاحيت دادگاه عمومي بخش است. جرايمي كه دادرسي آن -ومدسته س

در مورد چگونگي رسيدگي به هر يك از جريام سه گانه مذكور مقررات خاصي 

  رسد. ها ضروري به نظر مي وجود دارد كه توضيح و تشريح آن

  رسيدگي به جرايم دسته اول در بخش

قانون، صريحا تعيين تكليف كرده و  3ماده » 6«در مورد جرايم دسته اول، صدر تبصره 

  چنين مقرر نموده است:
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البدل دادگاه در جرايمي كه رسيدگي  ها، رئيس يا دادرس علي در حوزه قضايي بخش«

ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، به جانشيني بازپرس تحت نظارت  به آن

  ».نمايد... دادستان مربوط اقدام مي

حوزه قضايي بخش، يكي از جرايم مذكور در صدر تبصره مطابق اين تبصره، اگر در 

هاي دادگاه كيفري استان را به معناي اعم بر شمرده است)،  قانون (كه صلاحيت 4ماده 

البدل تحقيقات مقدماتي را مطابق آئين دادرسي كيفري  واقع شود، رئيس يا دادرس علي

عمول و پرونده را به نظر دادستان انجام داده، و با رعايت قانون اصلاحي، اظهارنظر نهايي م

مربوط كه دادستان شهرستان متبوع حوزه قضايي بخش است خواهند رساند. در اين 

  صورت، عندالاقتضا پرونده با كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارسال خواهد شد.

  مشكل ارجاع در حوزه قضايي بخش

ر رسيدگي به جرايم مربوط البدل در حوزه قضايي بخش د اقدام رئيس يا دادرس علي

گيرد، نه به عنوان  به صلاحيت دادگاه كيفري استان، به عنوان جانشين بازپرس صورت مي

ها حاكم نخواهد بود. با  قاضي دادگاه. بنابراين، قواعد مربوط به دادگاه، بر اين رسيدگي

ه توجه به مراتب مذكور، سؤال اين است كه در حوزه قضايي بخش، ارجاع پرونده ب

البدل دادگاه هستند) توسط چه مقامي صورت  جانشين بازپرس (كه رئيس يا دادرس علي

  گيرد؟ مي

در جايي كه در نظر باشد دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشين بازپرس به پرونده 

رسيدگي كند، از دو حال خارج نيست: يا اين كه دادگاه بخش در لحظه ورود پرونده فاقد 
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دادگاه بخش علاوه بر دادرس، رئيس نيز دارد؛ در حالتي كه دادگاه  رئيس است يا اين كه

باشد، مشكل همان خواهد بود كه  فاقد رئيس است، اگر معتقد باشيم نياز به ارجاع نمي

تواند رسيدگي را شروع كند) و در  گفته شد. (يعني بدون ارجاع جانشين بازپرس نمي

اه اشتغال دارد، اگر اگر معتقد باشيم در اين حالتي كه علاوه بر دادرس، رئيس نيز در دادگ

كند، با اين مشكل رو به رو خواهيم شد كه چگونه  فرض رئيس به دادرس ارجاع مي

ممكن است جانشين بازپرس به جانشيت ديگر بازپرس ارجاع نمايد؟ زيرا در اين حالت هر 

قام مذكور را جانشين قانون هر دو م 3ماده  6باشند. و تبصره  ها جانشين بازپرس مي دو آن

  بازپرس دانسته است.

  رسد: هاي زير به نظر مي حل در ارتباط با ابهامات مذكور راه

باشد، به  در جايي كه دادگاه بخش تنها داراي رئيس است و فاقد دادرس مي -الف

، رئيس دادگاه به عنوان جانشين بازپرس خود رسيدگي 3ماده » د«قسمت » 2«اعتبار بند 

هاي فاقد وصف فوريت، بايد با اندك  ا شروع نمايد كه البته در مورد پروندهتحقيقاتي ر

تسامح اين قاعده را پذيرفت. چرا كه شروع رسيدگي توسط بازپرس آن هم بدون ارجاع 

  هاي واجد فوريت مجاز است. دادستان تنها در پرونده

ادرس به در فرضي كه رئيس و دادرس هر دو حاضر باشند، شايد به ذهن برسد د -ب

نمايد، كه البته اين  عنوان جانشين دادستان پرونده را به رئيس دادگاه بخش ارجاع مي

توان گفت اگر بپذيريم در اينجا ارتباط  كند؛ اما در مقابل نيز مي قاعده قابل تأمل جلوه مي

بين اين دو، رابطه جانشين دادستان و جانشين بازپرس است، نه رابطه دادرس و رئيس 
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تأمل مذكور برطرف خواهد شد. ولي رويه اين امر را نپذيرفته و در اين حالت نيز  دادگاه،

  شود. رئيس دادگاه خود وارد رسيدگي مي

در فرضي كه رئيس دادگاه بخش در نظر داشته باشد دادرس به عنوان جانشين  -ج

بازپرس به پرونده رسيدگي كند، چون در اين فرض، دادرس ديگر جانشين دادستان 

، ارجاع به دادرس توسط رئيس دادگاه صورت خواهد گرفت. اساتيد نيز به همين نيست

  نظر معتقدند.

  مرجع حل اختلاف در دادگاه بخش

در فرضي كه جرم در صلاحيت دادرسي دادگاه كيفري استان بوده و تحقيقات 

گيرد، ممكن است به يكي از دلايل قانوني، بين  مقدماتي آن در دادگاه بخش صورت مي

نشين بازپرس و دادستان مربوط اختلاف حاصل شود. به عنوان مثال، جانشين بازپرس جا

معتقد به منع پيگرد ولي دادستان معتقد به مجرميت متهم باشد. سؤال اين است كه مرجع 

حل اختلاف، كدام دادگاه است؟ دادگاه كيفري استان، دادگاه عمومي شهرستان متبوع يا 

  دادگاه عمومي بخش؟

مشابه، يعني در فرض اختلاف بين دادستان و بازپرس شهرستان، رفع اختلاف  در مورد

قانون، در اين خصوص  3ماده » ل«آيد. قسمتي از بند  در دادگاه عمومي محل به عمل مي

  مقرر نموده است:
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هر گاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و «

تهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در يا منع تعقيب م

  ».شود آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي

اگر منظور از محل را محل صدور قرار بدانيم، پاسخ سؤال اين خواهد بود كه حل 

ستان، توسط دادگاه عمومي بخش اختلاف بين جانشين بازپرس در بخش و دادستان شهر

گيرد. به عنوان مثال، اگر دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشين بازپرس قرار  صورت مي

منع تعقيب صادر نمايد و دادستان مربوط با آن مخالفت كرده باشد، پرونده به دادگاه 

 شود و رئيس دادگاه بخش به بخش (كه دادرس نيز يكي از اعضاي آن است) ارسال مي

  عنوان مقام دادگاه حل اختلاف خواهد كرد.

اگر منظور از محل را محل استقرار دادستان بدانيم، در اين صورت، چون دادستان 

شهرستان در مورد قرارهاي جانشين بازپرس در شهرستان مستقر است؛ لذا پرونده به 

  دادگاه عمومي شهرستان محل استقرار دادستان ارسال خواهد شد.

تر و  رسد استنباط دوم صحيح يك از دو استنباط صحيح است، به نظر مياين كه كدام 

با نظم قضايي سازگارتر است زيرا اگر منظور اول را بپذيريم نتيجه آن خواهد شد كه 

تواند بين رئيس آن دادگاه كه به عنوان جانشين بازپرس عمل  دادرش دادگاه بخش مي

وري نمايد. در حالي كه رتيه قضايي نموده از يك طرف و دادستان از طرف ديگر، دا

  تر است. دادرس از دادستان و رئيس دادگاه بخش پايين
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  استثنائات رسيدگي جانشين بازپرس بخش

ها در صلاحيت دادگاه كيفري  همان گونه كه گفتيم در جرامي كه رسيدگي به آن

هد و د استان است، جانشين بازپرس در دادگاه بخش، تحقيقات مقدماتي را انجام مي

عندالقضاء پرونده را پس از اظهار نظر دادستان مربوط و صدور كيفرخواست توسط مقام 

نمايد. بر اين قاعده در دو مورد استثناء زده شده  اخير، به دادگاه كيفري استان ارسال مي

  است.

استثناي اول: در صورتي كه جرم واقع شده در حوزه قضايي بخش از جمله 

قانون باشد، جانشين  3ماده  3ري استان و مشمول صدر تبصره هاي دادگاه كيف صلاحيت

بازپرس در بخش، اجازه تحقيقات مقدماتي نخواهد داشت. به عنوان مثال، واگر جرم، 

مشمول حد رجم باشد پرونده بايد مستقيما به دادگاه كيفري استان ارسال شود زيرا 

استان است. در اين جرايم، تحقيقات مقدماتي اين جرم نيز در صلاحيت دادگاه كيفري 

قانون آيين دادرسي كيفري صورت خواهد  23اگر اقدامي لازم باشد تنها در محدوده ماده 

  گرفت.

استثناي دوم: ممكن است جرم ارتكابي در حوزه قضايي بخش، از جرايم مقاماتي باشد 

ين موارد ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است. در ا كه رسيدگي به اتهامات آن

نيز مقام قضايي بخش حق دخالت در موضوع را نخواهد داشت. اين كه جرايم چه مقاماتي 

 4بايد در دادگاه كيفري استان تهران مورد رسيدگي قرار گيرد قسمت دوم تبصره ماده 

  قانون تعيين تكليف نموده است.
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  موقعيت دادستان در حوزه قضايي بخش

ون، در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس قان 3به دلالت ذيل بند الف ماده 

قانون، جانشيني بازپرس به  3ماده » 6«البدل بر عهده دارد. از طرف ديگر، در تبصره  علي

به نظر  3البدل دادگاه بخش محول شده است. در ارتباط با ذيل بند الف ماده  دادرس علي

نه وظايف قضايي او. به عنوان مثال گذار وظايف اداري دادستان است  رسد منظور قانون مي

شهرداري، پيشنهاد نصب  100معرفي نماينده جهت نظارت بر اجراي رأي كميسيون ماده 

قيم براي محجور، شركت در شوراي تأمين و ... وظايف اداري است كه به عهده دادرس 

البدل است اما اظهار نظر در مورد قرارهاي صادره جانشين بازپرس، صدور  علي

رخواست، حضور در دادگاه كيفري استان براي دفاع از كيفرخواست و ... وظايفي كيف

ندارد. از طرف ديگر جمع بين دو مقام جانشيني  3است كه ارتباطي به ذيل بند الف ماده 

بازپرس و جانشيني دادستان در يك دادرس آن هم در يك موضوع، صحيح نيست چرا 

مايندگي جامعه بوده و به عنوان مدعي متهم وارد كه مطابق قانون اصلاحي شأن دادستان ن

طرف  شود و در حالي كه بازپرس چنين نمايندگاني ندارد و تنها به عنوان مقام بي عمل مي

پردازد و جز در موارد نص تكليف به  بين دادستان و متهم به تحقيق و رسيدگي قضايي مي

طرف.  م مدعي متهم باشد و هم بيتواند ه تبعيت از دادستان ندارد ودر نتيجه يك نفر نمي

تواند خود به عنوان جانشين بازپرس قرار  البدل دادگاه بخش نمي بنابراين دادرس علي

  بازداشت موقت صادر نمايد و خود نيز به عنوان جانشين دادستان با آن موافقت كند.
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  رسيدگي به جرايم دسته دوم

ها با دادگاه انقلاب است در  منظور از جرايم دسته دوم جرايمي است كه دادرسي آن

مورد نحوه عمل دادگاه در اين گونه جرايم، ابهام جدي وجود دارد در اين ارتباط با 

قانون، تنها در  3ماده  6رو هستيم. استدلال اول آن است كه صدر تبصره  دواستدلال روبه

لبدل ا جرايم مربوط به صلاحيت دادرسي دادگاه كيفري استان به رئيس يا دادرس علي

بخش اجازه داده است به عنوان جانشين بازپرس رسيدگي تحقيقاتي را انجام دهد اما در 

جرايم مربوط به صلاحيت دادرسي دادگاه انقلاب، دادگاه بخش نه حق دارد تحقيقات 

چه را كه صلاحيت اختصاصي دادگاه  ها را زيرا آن ها را انجام دهد و نه دادرسي آن آن

چنان در صلاحيت دادگاه انقلاب  در حوزه قضايي شهرستان، همتوان  انقلاب است نمي

دانست اما در حوزه قضايي بخش رسيدگي را در صلاحيت دادگاه عمومي دانست. 

بنابراين در مواجهه با جرايم مربوط به صلاجيت دادرسي دادگاه انقلاب، دادگاه بخش 

  بايد كما في السابق قرار عدم صلاحيت صادر كند.

الاطلاق اجازه داده است در  ) علي3ماده (» 6«آن است كه ذيل تبصره  استدلال دوم

ساير جرايم، غير از جرايم مربوط به صلاحيت دادرسي كيفري استان، دادگاه بخش 

رسيدگي نموده و اقدام به صدور رأي نمايد. بنابراين اجازه مذكور، جرايم مربوط به 

ن استدلال از آن جهت مخدوش است كه شود. اي صلاحيت دادگاه انقلاب را نيز شامل مي

بدون نص صريح قانوني موارد صلاحيت دادگاه اختصاصي را آن هم تنها در بعضي از 

  هاي قضايي در صلاحيت دادگاه بخش قرار دهد. حوزه
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رسد كه در جرايم مربوط به دادگاه انقلاب، دادگاه بخش  البته واين فكر نيز به ذهن مي

انجام داده و پرونده را با كيفر خواست به دادگاه انقلاب بايد تحقيقات مقدماتي را 

باشد زيرا پذيرش اين امر، توسعه دادن صدر تبصره  بفرستد، اما اين ذهنيت قابل اتكا نمي

رسد استدلال اول از وجهات لازم  باشد كه صحيح نيست به نظر مي مي 3ماده » 6«

م، قرار عدم صلاحيت به اعتبار برخوردار باشد و دادگاه بخش بايد در اين گونه جراي

  شايستگي و صلاحيت مرجع صالح صادر نمايد.

  مخاطب قرار عدم صلاحيت

در فرضي كه دادگاه عمومي بخش خواهد در جرم مربوطه به دادرسي دادگاه انقلاب 

قرار عدم صلاحيت صادر نمايد. سؤال اين است كه مخاطب اين قرار چه مرجعي است؟ به 

عمومي بخش قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب عبارت ديگر دادگاه 

مركز استان صادر خواهد نمود يا به اعتبار صلاحيت دادسري عمومي و انقلاب شهرساني 

رسد چرا كه دادگاه  كه بخش تابع آن شهرستان است؟ پاسخ به اين سؤال آسان به نظر مي

قيقات مقدماتي قرار دارد و مطابق با بخش در ارتباط با پرونده مورد نظر در مرحله تح

هاي عمومي و انقلاب تحقيقات مقدماتي جرايم بر عهده  قانون اصلاح تشكيل دادگاه

دادسرا است. بنابراين پرونده بايد به دادسراي عمومي و انقلاب حوزه مربوطه ارسال تا پس 

ه دادگاه انقلاب از تحقيقات مقدماتي جرم مورد نظر، پرونده عنداللزوم با كيفرخواست ب

فرستاده شود. تنها استثنائي كه در اين ارتباط وجود دارد آن است كه اگر جرم مربوط به 

 3ماده  3دادرسي دادگاه انقلاب كه در حوزخ قضايي بخش مطرح شده مشمول تبصره 
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جا كه در اين جرايم دادسرا حق دخالت ندارد دادگاه بخش  قانون اصلاحي باشد از آن

  دم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت دادگاه انقلاب صادر كند.بايد قرار ع

  رسيدگي به جرايم دسته سوم

ها با دادگاه كيفري استان و  منظور از جرايم دسته سوم جرايمي است كه دادرسي آن

قانون، پس از آن كه نسبت به  3ماده » 6«دادگاه انقلاب نيست. در اين ارتباط تبصره 

بوط به صلاحيت دادرسي دادگاه كيفري استان تعيين تكليف رسيدگي تحقيقاتي جرايم مر

  دارد: نمايد، در ادامه چنين مقرر مي مي

و در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور رأي در اين كه جرايم «... 

مربوط به صلاحيت دادرسي دادگاه عمومي بخش مشمول عبارت ساير جرايم است شكي 

ديگري كه غير از جرايم مربوط به صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري نيست. لذا در جرايم 

استان بوده و در زمره جرايم عمومي است دادگاه عمومي بخش به همان ترتيبي عمل 

كرد. البته ممكن است به ذهن برسد كه  خواهد نمود كه قبل از احياي نهاد دادسرا عمل مي

خش حسب مورد بايد پس از تحقيقات در اين گونه جرايم نيز رئيس يا دادرس دادگاه ب

مقدماتي خطاب به دادگاه كيفرخواست صادر نمايد ولي به عنوان نتيجه بايد گفت اين 

هاي  سازگار نيست و حتي قبل از احياي دادگاه 3ماده  6موضوع با صراحت ذيل تبصره 

مربوط  هاي حقوقي دو مستقل در غير جرايم عمومي و انقلاب نيز اين گونه بود كه دادگاه

به كيفري يك، بدون كيفرخواست رسيدگي را ادامه داده و مبادرت به صدور رأي 

  نمودند. مي
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باشد اين است  چه مهم مي در رسيدگي به جرايم دسته سوم در دادگاه عمومي بخش ان

هاي عمومي و انقلاب،  قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه 3كه بدون لحاظ بندهاي ماده 

قررات قانون آيين دادرسي كيفري صورت خواهد گرفت. به عنوان رسيدگي بر اساس م

مثال اگر دادرس بخش قرار بازداشت موقت صادر نمايد نياز موافقت رئيس حوزه قضايي 

بخش خواهد بود. و اگر متهم به قرار مذكور اعتراض كند رسيدگي به اعتراض دردادگاه 

ت تأيدي مهلت بازبيني قرار تجديد نظر استان مربوط به عمل خواهد آمد و در صور

قانون آيين دادرسي كيفري  33بازداشت صادره همان مهلت يك ماه مذكور در ماده 

آيد زيرا در اين بند  قانون به دست مي 3ماده » ط«خواهد بود. اين مطلب با دقت در بند 

ه هاي دو و چهار ماهه پرونده در دادسرا منتهي ب صريحا بيان گرديده است اگر در مهلت

تصميم نهايي نشده باشد كه كلمه دادسرا حاكي است دوماه و چهارماه فقط براي قرارهاي 

 6باشد نه دادگاه بخش كه به تجويز ذيل تبصره  تأمين منتهي به بازداشت در دادسرا مي

السابق بازداشت  هاي عمومي و انقلاب كمافي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه 3ماده 

چنان پابرجاست. و  (در جرايم غيرمربوط ب كيفري استان) هم موقت در دادگاه بخش

مرجع رسيدگي به اعتراض متهم نسبت به قراربازداشت در اين دسته از جرايم نيز دادگاه 

  تجديد نظر استان است.

  عصاره بحث

از مجموع مباحثي كه مطرح شد، اين نتيجه حاصل گرديد كه در حوزه قضايي بخشي در 
شود در جرايمي كه صلاحيت  جرايم ذكر شده به سه طريق عمل ميارتبط با سه دسته 

دادرسي با دادگاه كيفري استان است با رعايت استثنائاتي كه ذكر شد تحقيقات مقدماتي 
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شود و پرونده با طي مرحله قانوني  توسط جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش انجام مي
شود. و در جرايم دسته دوم نيز  فرستاده مي براي انجام امر دادرسي به دادگاه كيفري استان

بايد قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي و صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب 
قانون اصلاحي  3ماده  3شهرستان مربوط صادر نمايد. مگر اين كه جرم مشمول تبصره 

در باشد كه در اين صورت قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب صا
السابق بر اساس آيين  خواهد شد. و در جرايم دسته سوم دادگاه عمومي بخش كمافي

دادرسي كيفري رسيدگي را از ابتدا تا خاتمه دادرسي انجام و سپس رأي مقتضي صادر 
 نمايد. مي

  

  

نـويني نيسـت. سـالها     استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها پديـده 

قراردادهاي خـود را منعقـد    …فاده از تلفن، تلگرام، تلكس واست كه تجار با است

تر به ايـن   تر و ابعادي گسترده اما، ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون كنند، مي

هم اكنون تجارت الكترونيكي و بررسي ضـوابط حقـوقي    امر داده است. چنانكه، 

اي مختلـف بـه خـود    گذاران را در كشوره مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون

  معطوف كرده است.  

در كشور ما نيز، سيستم حقوقي گريزي از پذيرش اين تحـول  و تبيـين ضـوابط    

توانــد انعكــاس قواعــد عمــومي  حقــوقي مربــوط بــه آن نــدارد. ايــن ضــوابط مــي

قراردادهاي ما باشد. زيرا رايانه، تنهـا، ابـزاري نـوين اسـت كـه انعقـاد قـرارداد از        

يرد و حسـب قاعـده نـوع ابـزار تـأثيري در اعمـال قواعـد        گ طريق آن صورت مي
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هذا، گاه، طبع قراردادهاي الكترونيكي وضع قواعدي خـاص را   عمومي ندارد. مع

  طلبد. مي

در بررســي قواعــد حــاكم بــر قراردادهــاي الكترونيكــي، تبيــين مفهــوم تجــارت 

ل الكترونيكي، ذكـر اهميـت آن، سـير تحـول ايـن پديـده و گفتگـو از منـابع قاب ـ        

به بررسي تدابير ايمنـي و ضـوابط راجـع     استفاده گام اول است. در بخشهاي آتي،

 –با توجه به حقوق داخلي و مباني فقهـي   –به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن 

  پردازيم. مي

  

  الف ) مفهوم تجارت الكترونيكي

  

جانشـين   هـاي الكترونيكـي را   تجار، از نيمه دوم قرن نـوزدهم، اسـتفاده از شـيوه   

دادنـد بجـاي ارتباطـات     هاي كاغذي نمودند چنانكه تـرجيح مـي   بكارگيري شيوه

اي از تلگــراف، تلفــن و تلكــس اســتفاده كننــد. بــه يــك تعبيــر، كــاربرد   مكاتبــه

تلگــراف، تلكــس و ســاير ابزارهــاي الكترونيكــي در قلمــرو روابــط تجــاري نيــز، 

بـارت مـورد نظـر ماسـت     شود. امـا، آنچـه از ايـن ع    تجارت الكترونيكي تلقي مي

  باشد كه با ظهور رايانه به وجود آمده است. پديده نويني مي
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گـاه، بجـاي    [2]2و داد و ستد الكترونيكـي  [1]1اصطلاحات تجارت الكترونيكي

باشند كـه در آن  فـن    روند. هر دو مقوله بيانگر موقعيتهايي مي يكديگر به كار مي

  دگرگون كرده است.   هاي تجارت را آوريهاي اطلاعاتي نوين شيوه

انـد و داراي   اي از زمان بـه وجـود آمـده    اما، هر يك از اين دو اصطلاح در برهه

  باشند. مفاهيمي متفاوت مي

به وجود آمـده اسـت،    90داد و ستد الكترونيكي،  اصطلاحي كه در اواخر دهه 

تواند بـر   گردد كه فن آدرسهاي اطلاعاتي مي هاي تجارت اطلاق مي بر همه جنبه

ن مؤثر باشد. چنانكه اين اصطلاح عام قراردادهـا، مـديريت اطلاعـات. طراحـي     آ

داد و سـتد  «شـود. بطـور كلـي     گذاري و غير آن را شامل مـي  منابع انساني. سرمايه

اي از داد و ستد است كـه در آن از فـن آوري اينترنـت     معرف شيوه» الكترونيكي

رائه خدمت بـه مشـتري اسـتفاده    به منظور بهبود فرآيند داد و ستد و ارتقاء سطح ا

) اصــــطلاح تجــــارت http://www.ecommerce.govشــــود ( مــــي

ها قدمتي فزونتر از داد و سـتد الكترونيكـي    الكترونيكي يا تبادل الكترونيكي داده

نخسـتين  سال پيش، هنگامي كه رايانـه بـراي    30تا  20دارد. اين اصطلاح حدوداً 

بار در تبادلات تجاري به كار گرفته شد، رواج يافت. بدين گونه كـه دو يـا چنـد    

شدند و تبادلات الكترونيكـي ميـان    رايانه با استفاده از كابل به يكديگر متصل مي
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هـاي خـود بـه     شد. مثلاً دو يا چند بانك پس از اتصال كابلي رايانه آنها برقرار مي

هـاي   و اسـناد تجـاري را، بجـاي اسـتفاده از شـيوه     يكديگر نقـل و انتقـالات پـول    

  دادند. فيزيكي، از اين طريق انجام مي

اش بود كه اتصـال   هاي سنگين و محدوديت ذاتي اشكال سيستم كابلي در هزينه

نمود. اما، ظهور اينترنت در اواسط  ها در فواصل دور را عملاً غير ممكن مي رايانه

ش روي مردم بويژه تجار گشـود. ديگـر بـراي    اندازهاي نويني را پي دهه نود چشم

ها نيازي به استفاده از كابل و تقبل هزينه سنگين آن نبود. اينترنت بـر   اتصال رايانه

اي جهاني بـود كـه كـاربران را در     هاي كابلي و مالكانه پيشين شبكه خلاف شبكه

نمــود و تجــار از طريــق آن ســادگي  قلمــروي نامحــدود بــه يكــديگر مــرتبط مــي

وانسـتند بـه داد و سـتد كـالا و خـدمات بپردازنـد. ايـن شـيوه از تجـارت نيـز           ت مي

  )Esbin, 1999, p.47,48.( [3]3تجارت الكترونيكي خوانده شد

تجـارت الكترونيكــي مفهــومي محـدودتر از داد و ســتد الكترونيكــي دارد و بــر   

رداد شود كه مسـتقيماً بـا معاملـه و قـرا     بخشي از داد و ستد الكترونيكي اطلاق مي

هاي تجـارت كـه    ارتباط دارد؛ در حالي كه داد و ستد الكترونيكي بر تمامي جنبه

-Kalakota, Eگـردد (  برد اطـلاق مـي   آوريهاي اطلاعاتي نوين بهره مي از فن

Business P.17    ،تجارت الكترونيكي به انعقاد قرارداد، انتقـال اسـناد كـالا ،(

شـود كـه تجـارت     گفتـه مـي  شـود.   خـدمات و پـول از طريـق رايانـه تعريـف مـي      
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الكترونيكي  يك مجموعه ارتباطات كاملاً غير مادي عاملان تجاري بـا يكـديگر   

  است.

)Sherif, 2000, p.22 حســن ايــن تعريــف آن اســت كــه كــل قلمــرو (

مبادلات غير مادي، به هر وسيله ممكن اعم از سيستم كـابلي اينترنـت و ماننـد آن    

هش موضـوع بررسـي ماسـت قراردادهـاي     گيـرد. آنچـه در ايـن پـژو     را در بر مي

  باشد. تجاري الكترونيكي در همين معنا مي

 

  ب ) اهميت و سرعت رشد تجارت الكترونيكي

  

پديدار شد. اما، توسـعه تجـارت    60هر چند پيش در آمد اينترنت در اواخر دهه 

الكترونيكي با پيدايش شبكه گسترده جهـاني و مرورگرهـا در اوايـل دهـه نـود و      

ايي همانند فيبر نوري، تلفن ديجيتالي و ماهواره كه ظرفيـت ارتباطـات را   نوآوريه

  دادند، ممكن گرديد.  بشدت گسترش مي

بـرد. نگرانيهـاي    تجارت الكترونيكي، اينك، در مرحله جنيني خـود بـه سـر مـي    

عمده در خصوص ايمني تبادل اطلاعات، امنيت پرداخت و هزينه دسترسي رشـد  

دهـد   هذا، تحقيقات انجام يافته در ايـن زمينـه نشـان مـي     كند، مع آن را تهديد مي

ميليـارد دلار خواهـد    6400كه حجم كـل تجـارت جهـاني بـه      2003كه در سال 
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ميليـارد دلار   4600% تا 125تا  89رسيد تجارت الكترونيكي با نرخ رشدي معادل 

از حجــــــم ايــــــن تجــــــارت را بــــــه خــــــود اختصــــــاص خواهــــــد داد. 

)http://www.what is.com(  

در حال حاضر  در گروه كشورهاي توسعه يافته ايالات متحده بيشترين سـهم از  

مبادلات الكترونيكي را داراسـت. در ميـان كشـورهاي عربـي، كشـورهاي عضـو       

فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي  در صدر فهرست  شوراي همكاري خليج

ميليـارد دلار   1/3ش تجارت الكترونيكي اين كشـورها سـالانه بـه    قرار دارند. ارز

بينـي بانـك الاهلـي مصـر حجـم تجـارت الكترونيكـي         رسد.  بر اسـاس پـيش   مي

ميليـارد دلار    5به حـدود   2000ميليارد دلار در سال  3كشورهاي عربي از حدود 

ــز تجــارت     2002در ســال  ــازه صــنعتي شــده ني خواهــد رســيد. در كشــورهاي ت

رونيكي بسرعت در حال گسترش اسـت. بـه عنـوان مثـال، هـر چنـد رويكـرد        الكت

آغـاز شـده. امـا ايـن كشـور زيـر        1996تجارت الكترونيكي در سنگاپور از سـال  

فراهم نمـوده اسـت. هـدف اعـلام شـده ايـن        1998ساختهاي مورد نياز را تا سال 

ز طريـق  ميليارد دلار كـالا و خـدمات ا   4حدود  2003كشور آن است كه تا سال 

  تجارت الكترونيكي مبادله نمايد.

يــك پــژوهش كشــورهاي جهــان را بــر اســاس پــذيرش و بكــارگيري تجــارت 

الكترونيكي با لحاظ ضـوابطي چـون قابليـت اتصـال بـه شـبكه، پـذيرش تجـارت         
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الكترونيكي توسط توليدكنندگان و مصرف كنندگان، وجـود قـوانين و مقـررات    

بنـدي كـرده اسـت؛ در ايـن      فرهنگـي رتبـه   مناسب و زير ساختمانهاي اجتماعي و

هاي اول و دوم سنگاپور رديف هفتم و كشـورهاي   پژوهش آمريكا و استراليا رده

انـد. ايـن در حـالي اسـت كـه       اسكانديناوي ده رده اول را به خود اختصـاص داده 

فرانسه به دليل تكيه بر بازار داخلي، عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در رده 

  )http://www.nic.frهم قرار دارد. (پانزد

فروشندگان و خريداران، عرضه كنندگان و مصرف كننـدگان دلايـل متعـددي    

در پذيرش تجارت الكترونيكي دارنـد. تجـارت الكترونيكـي بـا ايجـاد كانالهـاي       

  رگون كرده است.جديد انتشار دانش و تعامل انساني بازار جهاني را دگ

از نگاه مشتري تجارت الكترونيكي متضمن دريافـت اطلاعـات خريـد، كـاهش     

هــا و دسترســي بــه  هزينــه بــه دليــل وجــود رقابــت ميــان بنگاههــا، حــذف واســطه

محصولات و خدماتي است كـه پيشـتر امكـان دسترسـي بـه آن نبـود. ايـن بـراي         

ر، تبليـغ ارزانتـر، كـاهش    فروشنده به معناي دسترسي به بازار بزرگتر، سرعت بيشت

انــدازي كســب و كــار، ارتبــاط مســتقيم بــا مشــتري، ارزان بــودن   هــاي راه هزينــه

آوري  جديد نسبت به نيروي انساني و مخارج مكان و شناسـايي سـاير رقبـاي     فن

  باشد.  جهاني مي
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اي  از ديدگاه اجتماعي، تجارت از طريق اينترنت روابط تجاري را بطور فزاينـده 

شوند كه در هر زمان و مكان با يكـديگر ارتبـاط    دهد، مردم قادر مي گسترش مي

برقرار كرده، به تجارت بپردازند كه اين امر اثر قابل توجهي بـر از ميـان برداشـتن    

موانع جغرافيايي و اقتصادي دارد. به جهات اقتصادي يك سيستم موفـق تجـارت   

ش تـا حمـل، يـا از    اي زمان صـرف شـده از سـفار    الكترونيكي بطور قابل ملاحظه

دهد كه اين امر به بهبود  تاريخ صدور صورتحساب تا دريافت وجه را كاهش مي

ترديـد،   شـود. بـي   وضـعيت نقـدينگي و آزاد سـازي بخشـي از سـرمايه منجـر مـي       

رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد كه فعاليتهـاي   تجارت الكترونيكي علي

هـاي بزرگـي هماننـد     ون كند. بخشاقتصادي و محيط اجتماعي را بشدت دگرگ

تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتـي دولـت تحـت تـأثير ايـن      

گيري از تجارت الكترونيكي به معناي از دست رفـتن   پديده قرار دارند. عدم بهره

اي و زودگـذر در تجـارت جهـاني، تضـعيف موقعيـت رقـابتي و        فرصتهاي لحظه

  المللي است. ارت بينسرانجام منزوي گشتن در عرصه تج

  ج) انواع تجارت الكترونيكي

تجارت الكترونيكي بر اساس ماهيت طـرفين و نـوع ارتبـاط آنهـا بـه سـه گـروه        

  شود:  عمده تقسيم مي
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تجــارت الكترونيكــي كســب و كــار، كســب و                          -1

  [4]4كار

و خـدمات ميـان   اين نوع از تجارت الكترونيكي به معناي خريد و فروش  كـالا  

باشد. در حقيقت فروشنده و مشتري، هر دو بنگاه تجاري يـا   مؤسسات تجاري مي

باشند كه براي برقراري ارتباط ميـان خـود از امكانـات     بخشهايي از يك بنگاه مي

گيرند براي مثـال، دو بنگـاهي كـه بـراي ارائـه سـفارش، انعقـاد         اي بهره مي رايانه

انـدازي يـك شـبكه     هـا مبـادرت بـه راه    خت هزينهقرارداد، دريافت فاكتور و پردا

نمايند، تجارت الكترونيكي از نـوع   كابلي بين خود نموده و از اين طريق اقدام مي

انــد. از آنجــا كــه ايــن شــكل از تجــارت  كســب و كــار بــا كســب و كــار نمــوده

گيـرد، مشخصـه عمـده     اندازي سيستم كابلي صورت مي الكترونيكي از طريق راه

ند مدت و پيوسته طرفين است كه استفاده از اين طريقـه پـر هزينـه را    آن روابط بل

  كند. توجيه مي

معمولاً بانكها و شركتهاي عمده هستند كه تجارت كسب و كار با كسب و كار 

را به لحاظ ايمني و خصوصي بـودنش عليـرغم هزينـه سـنگين آن، حتـي پـس از       

با هـدف   1977در سال  [5]5اند؛ چنانكه سيستم سوئيفت پيدايش اينترنت برگزيده

المللي وجوه با اسـتفاده از ايـن روش بـه وجـود      تبادل پيامهاي مربوط به انتقال بين
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بهـره   آمد. هم اكنون نيز در بسياري از كشورها بانكها در روابط خود از اين شـيوه 

  گيرند. مي

  

  [6]6 تجارت الكترونيكي كسب و كار با مشتري                        -2

شكل از تجارت الكترونيكي بر خلاف نوع اول كه خريد و فروش و انتقـال  اين 

كالا و خدمات از طريق سيستم كـابلي بـين بنگاههـاي تجـاري بـود، بـه خريـد و        

فروش كالا و خدمات بين بنگاه تجاري كه داراي سايت اينترنتـي اسـت. از يـك    

  باشد.  طرف و مشتري از طرف ديگر مي

واسـطه از طريـق شـبكه     شـندگان بطـور مسـتقيم و بـي    در واقع، خريداران و فرو

نماينـد. هـر چنـد مزايـاي ايـن نـوع تجـارت         جهاني اقدام به خريـد و فـروش مـي   

شناخته شده بود. اما تنهـا پـس از ابـداع اينترنـت و امكـان       80الكترونيكي از دهه 

گيرد. شيوه چنين است  كه مشـتريان   ها بين اشخاص است كه رونق مي تبادل داده

طريق اينترنت با سايت فروشنده كه همانند ويترين يك فروشگاه است. مرتبط  از

شوند و پس از انتخاب كالاهاي مورد نظر و بـا كليـك كـردن بـر روي اقـدام       مي

مذكور و وارد نمودن مشخصات كارت اعتبـاري خـود مبـادرت بـه خريـد كـالا       

  [7]7 نمايند. مي
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  [8]8تجارت الكترونيكي مشتري با مشتري -3

در اين قسـم از تجـارت الكترونيكـي  يـك سـايت واسـطه وجـود دارد كـه بـر          

باشـند، در حقيقـت ايـن سـايت      خلاف شكل پيشين متعلق به فروشنده خاص نمي

تـوان در آن كـالايي را در معـرض     چيزي همانند يك بازار مكاره اسـت كـه مـي   

ــارت      ــكل از تج ــن ش ــود. اي ــداري نم ــر را خري ــالاي ديگ ــرار داد و ك ــروش ق ف

كترونيكي  با ايجاد يك جامعه كوچـك تجـاري بـه خريـداران و فروشـندگان      ال

  .[9]9دهد كه در هر لحظه موقعيت خود را با يكديگر جابجا نمايند امكان مي

  

  د ) منابع حقوقي تجارت الكترونيكي

  

رشد تجـارت الكترونيكـي بـا طـرح مسـائل متعـدد در زمينـه قواعـد حـاكم بـر           

ي، انتخاب قانون حاكم، ادلـه اثبـات دعـوي و غيـره     قراردادها، صلاحيتهاي فرامل

همراه بوده اسـت. بايـد روشـن گـردد كـه قـرارداد الكترونيكـي  از چـه اعتبـار و          

جايگاهي در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمـان و مكـان انعقـاد عقـد كـدام      

است، در صورت بروز اختلاف ميـان طـرفين قـرارداد، كـدام دادگـاه صـلاحيت       
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رد و چه قانوني بـر سرنوشـت دعـوي حـاكم خواهـد شـد؟ و صـدها        رسيدگي دا

پرسش ديگري كـه پاسـخگويي بـه آن در نظامهـاي حقـوقي ضـرورتي اجتنـاب        

اي، نهادهاي واضع استاندارد و  المللي، منطقه ناپذير است. اين مهم سازمانهاي بين

ه كشورهاي مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پيش بيني ضـوابط در ايـن زمين ـ  

  بپردازند.

تجارت الكترونيكي در حقوق كشور ما بسـان بسـياري از كشـورهاي ديگـر در     

مراحل ابتدايي تكوين خود قرار دارد و سيستم حقـوقي مـا از پـذيرش، تحليـل و     

جايگزيني آن نـاگزير اسـت در ايـن ميـان، شايسـته اسـت كـه از تجـارب ديگـر          

انـد بهـره    اين زمينه ارائه كـرده المللي در  كشورها و نيز الگوهايي كه نهادهاي بين

آيـد هـدف معرفـي همـين      بگيريم. هنگامي كه سخن از منابع حقوق به ميـان مـي  

  تجارب و الگوهاست.

توان معرفي و بررسـي   منابع حقوقي تجارت الكترونيكي را در سه محور زير مي

المللـي  ب) قواعـد سـازمانهاي واضـع اسـتاندارد       كرد الف) قواعد سازمانهاي بين

  قوانين داخلي كشورها ج)

  

  اي   قواعد سازمانهاي بين المللي و منطقه –د     -1
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  [10]10آنسيترال  –د                     -1-1

بـا هـدف    1966الملـل در سـال    كميسيون سازمان ملل در خصوص تجارت بـين 

المللي به وجود آمد. بخشي از فعاليتهاي اين  يكنواخت نمودن حقوق تجارت بين

توسعه قوانين نمونـه و اسـناد اسـتاندارد جهـت تسـهيل روابـط تجـاري        سازمان به 

المللـي، قواعـد    المللي اختصاص دارد. قانون نمونـه بـراي داوري تجـاري بـين     بين

المللـي و كنوانسـيون ديـن در     داوري آنسيترال، قانون نمونه در انتقـال اعتبـار بـين   

  نه آنسيترال قرار دارند.المللي كالا در شمار مهمترين قوانين نمو مورد بيع بين

گروه كاري آنسيترال  در خصوص تجارت الكترونيكي مبادرت  1996در سال 

به ارائه يك قانون نمونه در اين زمينـه كـرد كـه در بردارنـده قواعـدي راجـع بـه        

آوريهـاي نـوين    تجارت الكترونيكي بود و سعي داشت قواعـد حقـوقي را بـا فـن    

). اين گـروه كـاري در سـال    VN.DOC.A/51/17(1997)سازگار نمايد (

، فعاليت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الكترونيكـي ادامـه داد و اكنـون    2001

در صدد است تا كنوانسيون بيع بين المللي كالاها را به منظـور هماهنـگ نمـودن    

آن با طيف وسيعي از قراردادهاي الكترونيكي و قراردادهاي راجع بـه بيـع امـوال    

  صلاح نمايد.غير مادي ا

تلاشهاي كميسيون سازمان ملل، قانون نمونه آنسيترال نتوانست بـه هـدف خـود    

كه ايجاد يك نظام هماهنگ بين الملل است نايـل شـود. زيـرا، ارائـه ايـن قـانون       
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هنگامي صورت گرفت كـه بسـياري از كشـورهاي پيشـرفته، از قبـل مبـادرت بـه        

بودنـد كـه كـاملاً متفـاوت بـا       وضع قوانيني در قلمرو تجارت الكترونيكـي كـرده  

رسد كه كشورهاي مـذكور بخواهنـد قـوانين     قواعد آنسيترال بود. بعيد به نظر مي

  داخلي خود را به منظور هماهنگي با آنسيترال جرح و تعديل نمايند.

  

  [11]11موسسه بين المللي براي وحدت حقوق خصوصي –د  -2-1

ن بـين المللـي ديگـري    مؤسسه بين المللي براي وحدت حقوق خصوصي سـازما 

كنـد   است كه با هـدف هماهنـگ نمـودن قواعـد تجـاري فرامـرزي فعاليـت مـي        

)www.Unidroit.org  .(  

را پـس از بيسـت    [12]12اصـول قراردادهـاي تجـاري    1994اين سازمان در سـال  

سيسـتمهاي حقـوقي   سال مطالعه و تحقيـق بـر مبنـاي قواعـد حقـوق قراردادهـاي       

تواننـد ايـن مجموعـه را بـه      كند. اطراف قراردادهاي تجاري مـي  مختلف ارائه مي

عنوان قانون حاكم بر قرارداد خود برگزينند و بدين ترتيب آن را در محاكم ملي 

  المللي لازم الاجرا گردانند. و داوريهاي بين

نيكي نـدارد، امـا   اي به تجارت الكترو اشاره» اصول قراردادهاي تجاري«اگر چه 

توانـد قراردادهـاي الكترونيكـي را     اين اصول چنان فراگير است كه تفسير آن مي
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نيز، شامل شود. در آن حدي كه اين اصول ابهامات موجـود در تفسـير و اجـراي    

اند به رشـد تجـارت الكترونيكـي نيـز يـاري       المللي را از ميان برده قراردادهاي بين

  رسانند. مي

  

  [13]13اروپا اتحاديه -د-3-1

هاي متعدد در زمينه تجارت  اتحاديه اروپا تاكنون، مبادرت به وضع دستورالعمل

كـه بيـانگر خـط مشـي قانونگـذاري       1997الكترونيكي نموده است. دستورالعمل 

كند كه در بازار داخلـي   راجع به تجارت الكترونيكي است، اين امر را تضمين مي

خواهــد داشــت. تضــمين مــذكور در مــانعي بــراي تجــارت الكترونيكــي وجــود ن

گيـرد.  از جملـه    دستورالعملهاي بعدي اتحاديه اروپـا نيـز مـورد تأكيـد قـرار مـي      

خواهـد پاسـخگوي    كـه مـي    [14]14توان از دستور العمل تجارت الكترونيكـي  مي

ها باشـد و   مهمترين مسائل مرتبط با صلاحيت انعقاد قراردادها و مسؤوليت واسطه

ــاء ال  ــتورالعمل امض ــيدس ــوان    [15]15كترونيك ــه عن ــي را ب ــاء الكترونيك ــه امض ك

  پذيرد، نام برد. جايگزين امضاء دستي مي
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از ديگر اقدامات اتحاديه اروپا در زمينه وضع قواعد براي تجارت الكترونيكـي،  

است كه در قراردادهاي انعقـاد يافتـه از طريـق     [16]16دستورالعمل فروش راه دور

  آورد. ي را از مشتري به عمل ميالكترونيكي حمايتهاي قابل توجه

خواهد تا قوانين خـود را بـا    دستورالعملهاي اتحاديه اروپا از كشورهاي عضو مي

  اتحاديه هماهنگ نمايند.

  

  [17]17سازمان توسعه همكاري اقتصادي -د-4-1

سازمان توسعه و همكـاري اقتصـادي  سـازماني بـا بيسـت و نـه كشـور عضـو از         

ه آسيا و پاسيفيك اسـت كـه بـه كشـورهاي صـنعتي      امريكاي شمالي، اروپا، منطق

دهد تا قواعد اقتصادي و تجاري خود را به نحـو مطلـوب تنظـيم كننـد.      امكان مي

اين سازمان به كشورهاي عضو طرحهاي متعددي در زمينـه تجـارت الكترونيـك    

در زمينـه حمايـت از    1980پيشنهاد نموده است، كه مهمترين آنها راهنماي سـال  

)، OECD.DOC.C(80)58finalهـــاي شخصـــي ( رزي دادهجريـــان فرامـــ

 OECD.DOC.C(92)188(1992راهنمـا بـراي امنيـت سيسـتم اطلاعـات،      

final باشـــــــــــند.  مـــــــــــي 1997) و راهنمـــــــــــاي رمزنگـــــــــــاري در

)OECD.DOC.C(97)204final(  
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   [18]18اتاق بازرگاني بين المللي -د-5-1

عمـومي بـراي تجـارت    المللـي مبـادرت بـه ارائـه راهنمـاي       اتاق بازرگـاني بـين  

تا بدين ترتيب چارچوب كلي بـراي   [19]19المللي ديجيتال مطمئن نموده است بين

  المللي ايجاد نمايد. استفاده از امضاي ديجيتال و مبادلات تجاري بين

  

  [20]20سازمانهاي واضع استاندارد –د -2

برخي سازمانهاي غير دولتي وجـود دارنـد كـه از طريـق مـذاكره و بحـث ميـان        

كنند. پيشينه اين سـازمانها   ضاء مبادرت به وضع استانداردهاي غير الزام آور مياع

گردد. برخي از ايـن   آهن و تلگراف در امريكا باز مي به قرن نوزدهم و صنعت راه

سازمانها مانند سازمان استانداردهاي ملي امريكا در سطح ملي مبـادرت بـه وضـع    

و  [21]21المللي ايـزو  ان استانداردهاي بيننمايند و گروهي مانند سازم استاندارد مي

بـه وضـع قواعـد و اسـتانداردهاي      [22]22المللـي  اتحاديه ارتباطات  از راه دور بـين 

  پردازند. آوريهاي نوين مي حاكم بر فن
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موسسه استانداردي كه هم اكنون بطور تخصصي در رابطـه بـا اينترنـت فعاليـت     

قابـل تـوجهي را در خصـوص    كـه ضـوابط    [23]23كند، جامعه اينترنتـي اسـت   مي

  دارد. ارتباطات اينترنتي مقرر مي

  

  قوانين داخلي كشورها -د -3

قوانين داخلي يك كشور تنها براي همان كشـور بـه عنـوان منبـع حقـوق داراي      

هـا و فـن    اعتبار است، اما، هنگامي كه موضوع وضـع قـانون در خصـوص پديـده    

  گيرند. ديگر بهره ميآوريهاي نوين باشد. كشورهاي مختلف از تجارب يك

طي سالهاي اخير و با درك اهميت ويژه تجارت الكترونيكي كشورها در صدد 

نخسـتين قـانون    1995اند تا به وضع قانون در اين زمينه بپردازنـد. در سـال    برآمده

امضاي ديجيتال در ايالت يوتاي امريكا به تصـويب رسـيد. كـره جنـوبي در سـال      

؛ سـنگاپور، سـوئد،   1997ايتاليـا، برزيـل در سـال     ؛ آلمان، مالزي، اسـتوني، 1996

؛ اسـتراليا، فنلانـد، كلمبيـا، نيوزيلنـد در سـال      1998كانادا، لوكزامبورگ در سال 

؛ 2000كنگ، تايلند، مالت، ايرلند، سوئيس، فرانسه در سـال   ؛ تركيه، هنگ1999

ــزوئلا در ســال    ــونس، ون ــروژ، مجارســتان، ت ــين، بلژيــك، ن ــن، 2001آرژانت ؛ ژاپ

باشند كـه مبـادرت    از جمله كشورهايي مي 2002يتواني، روماني، روسيه در سال ل

انــد. قــوانيني كــه در  بــه انشــاء قــانون در خصــوص تجــارت الكترونيكــي نمــوده 
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كشـورهاي عضـو اتحاديــه اروپـا بــه تصـويب رسـيده اســت، در راسـتاي اجــراي       

مصـوبات  دستورالعملهاي اتحاديه اروپاست. مع هـذا ايـن قـوانين ترجمـه صـرف      

  اند. اتحاديه نيستند و عموماً گامي فراتر برداشته

در حقوق كشور ما لايحه توجيهي قانون تجارت الكترونيكي براي نخسـتين بـار   

توسط گروه كاري حقوقي كميتـه ملـي اديفاكـت ارائـه گرديـد و       1378در سال 

سياسـت تجـارت الكترونيكـي را كـه از      1380رساني در سال  شوراي عالي اطلاع

ريق وزارت بازرگاني تـدوين شـده بـود. بـه تصـويب رسـانيد. هـم اكنـون نيـز          ط

نويس قانون تجارت الكترونيكـي بـه مجلـس شـوراي اسـلامي تقـديم شـده         پيش

باشـد، نيازمنـد    نويس كه عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسـيترال مـي   است. اين پيش

ا سازگار شـود.  تحليل حقوقي است و جا دارد كه ضوابط آن با موازين حقوقي م

باشند و  بعبارت ديگر بايد روشن گردد كه اين ضوابط تا چه حد قابل پذيرش مي

  در چه مواردي اصلاح و تغيير قوانين پيشين ضروري است.

اي بــر تحليــل قواعــد عمــومي قراردادهــا در مواجهــه بــا  آنچــه گذشــت مقدمــه

  ازيم.پرد آوريهاي نوين اطلاعاتي است كه در شماره آتي به آن مي فن

  

  منابع و مĤخذ  
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  رضا رشيدي -موقت كار  قراردادهاي
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ها و عناوين متعدد تعرض  هاي مختلف و به بهانه شته در عرصههاي گذ سال طي  
حقوق اقتصادي و اجتماعي كارگران صورت گرفته كه هر كدام از اين  اي به سابقه بي

تاثير قرار داده و  سطح زندگي و معيشت آنها را به شدت تحت ي خود تعرضات به نوبه
عميق اجتماعي و  كارگران و همچنين مشكلات باعث پايين آمدن سطح زندگي

اين تعرض به سطح معيشت و شرايط  خانوادگي براي آنها شده است به عبارت ديگر
هاست كه به يك  سيستماتيك سال زيست طبقه كارگر در نظام اقتصادي و توليدي به طور

ي زندگي و حق حيات  پيش عرصه نرُم تبديل شده و گام به گام و سنگر به سنگر بيش از
 .است تر كرده امعه تنگرا براي اكثريت ج

ها به زندگي  اندازي توان گفت بيش از ساير دست هايي كه به جرات مي اين عرصه يكي از
ي اشتغال و امنيت شغلي  هاي اقتصادي و اجتماعي وارد كرده عرصه آسيب كارگران

ي ظهور رسانده، البته  خود را در قالب قراردادهاي موقت كار به منصه كارگران است كه
اي نيست و  ي تازه داري مقوله كار در سيستم اقتصادي نظام سرمايه دادهاي موقتقرار

نظام كارمزديست، اما چيزي كه نسبتا تازه و عميقا  قدمت آن به قدمت خود
تبديلش به يك اصل جهت به كارگيري كارگران در  ضدكارگريست گسترش ابعاد آن و

در مكانيسم اقتصادي كشور است. به قرارداد كار  يك بعد وسيع و جا انداختن اين نوع
ها و  زندگي كارگران در بسياري از كارخانه طوري كه امروزه اين جنبه از تعرض به

مستمر دارد به صورت قراردادهاي موقت و  ي مراكز صنعتي بزرگ نيز كه كار آنها جنبه
افع شكل از قرارداد كار ضمن تامين من شود. اين هاي سفيد امضا كار اعمال مي برگه

گونه ابزاري جهت  بردگاني كه هيچ حدوحصر براي صاحبان سرمايه كارگران را به بي
 .است دفاع از حق حيات خود ندارند تبديل كرده

اي در توازن قواي  كننده سرمايه، نقش مطلقا تعيين اساسا نوع قرارداد كارگران با صاحبان
كند. تعيين  وق كارگران ايفا ميتمامي امور مربوط به حق طرفين براي سر و سامان دادن به

كاري اجباري، اعتراض كارگر به شرايط  شدت اضافه سطح دستمزد، ميزان ساعات كار،
هاي  مندي، بيمه غذا، سرويس اياب و ذهاب، حق عائله كار، دفاع كارگر از حقوق قانوني،
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عيدي و ها، بيمه بيكاري، اخراج و بيكارسازي، ميزان  مرخصي درماني و تامين اجتماعي،
زنان علاوه بر مسايل فوق مسئله بارداري و زايمان و مهد  پاداش، حق سنوات و در مورد
دهها مسئله مربوط به كار و زندگي كارگران مقولاتي  كودك و حق برابر با مردان و

گيرند. به  كننده با نوع قرارداد كار قرار مي شدت تعيين هستند كه در رابطه مستقيم و به
قرارداد كه قبل از هر چيز ميزان قدرت كارگر و سرمايه را در  قع اين نوع ازعبارتي در وا

هاي ميان اين دو طبقه اجتماعي در چارچوب مناسبات نظام  كشمكش هاي و زني چانه
كند و پيشاپيش، قدرت معيني را در اختيار هر كدام از آنها قرار  مي داري تعيين سرمايه

كشد، به اين  بل با يكديگر در كليت خود به تصوير ميآنها را در تقا داده و ميدان عمل
كار را به عنوان مركز ثقل و اساس حقوق اقتصادي و اجتماعي  معني نوع قرارداد

هايي است كه تمامي شئون زندگي اجتماعي يك  مقوله ترين كارگران يكي از كليدي
 .دهد مي جامعه را تحت تاثير خود قرار

ثباتش آن شكل از قراردادي است كه  خصلت بي ر به لحاظاز اين منظر قرارداد موقت كا
داران كارگران را در  ميان كارگران و سرمايه در صورت تبديل آن به نوع قرارداد رايج

وچرا مطلق  چون شود به بردگان بي مربوط مي هايي كه به شرايط كار آنها تمامي عرصه
فاع و تعرضي را از طبقه كارگر ترين د كوچك كند و امكان حتا صاحبان سرمايه تبديل مي

سرمايه در اين نوع قرارداد به لحاظ ماهيت  كند چرا كه از يك سو صاحبان  سلب مي
بارترين شرايط كار به طبقه كارگر، هر  فلاكت موقتي آن، به سادگي قادرند ضمن تحليل
هم  سركار راه ندهند، از طرف ديگر كارگراني كارگر معترضي را نيز فداي اعتراضش، به

اند از ترس بيكار شدن و عواقب شوم  شده كه با برگ سفيد امضا و موقت به كار گرفته
توانند و قادر نيستند  مانند، نمي مي آن و محروميت از دستمزدي كه با آن فقط زنده

بنمايند، به ديگر سخن قرارداد موقت  ترين تعرضي را به ساحت مقدس!! سرمايه كوچك
انسان است نه حتا يك زندگي  ه ماندن و نفس كشيدنكار به گرو گرفتن حق زند

 .داري سرمايه بار رايج در چارچوب مناسبات ضدانساني فلاكت

مانده و مبهم و قابل تفسير به  حال قوانين هرچند عقب اين همه در شرايطي است كه به هر
موقت  شمول قانون كار در حد معين و محدودي براي كارگران دار در رابطه با نفع سرمايه

ماند و نخواهد ماند، چرا كه هر  به كارگر در اين سطح نمي موجود است، اما حمله سرمايه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 .به سطح زندگي كارگران سرآغاز يورش ديگري است قدم پيشروي سرمايه در تعرض

اند  آماده و ارايه كرده اخيرا تعدادي از نمايندگان مجلس به بهانه ايجاد اشتغال طرحي را
بيني  قانون كار پيش امل كليه كارگران قرارداد موقت كار از شمولكه طي آن خروج ك

سرمايه صرفا به دليل  شده است. معناي اين طرح اين است كه اگر تا به امروز صاحبان
كار در توازن قواي  ثبات قرارداد موقت كار و قدرتي كه اين نوع از قرارداد ماهيت بي

پرداخت حداقل حقوق  بخشد قادر بودند از دار به آنها مي موجود بين كارگر و سرمايه
اند  به كار گرفته شده بيني شده درقانون براي كارگراني كه با اين نوع از قراردادها پيش

ي قانوني خواهند  ماده شانه خالي كنند از اين پس با طيب خاطر با استناد به صراحت
 .دهند تر از هميشه سازمان گسيخته داري را عنان توانست حاكميت برده

فرار از خانه جوانان، قاچاق مواد مخدر توسط  افقي در زندگي افزايش آمار خودكشي، بي
هاي مسلحانه منجر به قتل و صدها  اعضاءبدن، سرقت فروشي، فروش جوانان، اعتياد تن

و اعمال فشاري است كه اساس زندگي قريب  حقوقي ي بي معضل اجتماعي ديگر نتيجه
زحمتكش اجتماعي را نشانه گرفته و چنين  رگران و ساير اقشاربه اتفاق آحاد جامعه، كا

 .جامعه قايل شده است سهمي را براي توليدكنندگان اصلي ثروت در

باري براي توليدكنندگان اصل ثروت در  غيرقابل تحمل و مشقت اما چرا چنين وضعيت
 ست؟هاي غلط اقتصادي ا ي سياست اين امر صرفا نتيجه خورد؟ آيا جامعه رقم مي

گردد. رقابت و سودآوري در  برمي داري اين امر قبل از هر چيز به ماهيت ذاتي نظام سرمايه
اساس نيروي كار در اين نظام صرفا  است، بر اين  داري جوهر حركت سرمايه نظام سرمايه

كسب سود آن را در اختيار  كالايي است مثل ساير وسايل كار كه سرمايه با هدف
خريدارش كند، سرمايه با زدن  نداشته باشد يا سود كمتري را عايدگيرد و اگر سودي  مي

به اين معنا و در اين بستر است  سازد. دقيقا سر و ته اين كالا آن را براي خود سودآور مي
قرارداد كار است براي كسب سود  ترين شكل حقوق  كه قراردادهاي موقت كار كه بي

 .شود مي تحميل بيشتر از طرف صاحبان سرمايه به نيروي كار

بينيم در عصر توليد  ها نيست از اين روست كه مي انسان هدف سرمايه تامين رفاه و آسايش
گونه  كنند و هيچ بشر، ميلياردها انسان زير خط فقر زندگي مي انبوه و وفور نعمت در تاريخ

 داري زندگي انساني براي آنها در چارچوب مناسبات نظام سرمايه انداز و افق يك چشم
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 .ندارد وجود

اي جز مقابله و  حق حيات انساني خويش چاره با اين اوصاف طبقه كارگر براي دفاع از
عرصه نيز قراردادهاي موقت كار سايه شوم خود  مبارزه با اين وضعيت ندارد اما در همين

 .آورد صاحبان سرمايه به ارمغان مي را گسترده و نتايج درخشاني را براي

راندن سرمايه و رسيدن به حداقلي از استانداردهاي زندگي، حتي  براي عقب طبقه كارگر
داري، بايستي به عنوان يك جنبش اجتماعي ظاهر شود. رسيدن  نظام سرمايه در چارچوب
هاي كارگريست. بايد قراردادهاي  مستلزم ايجاد و سازماندهي تشكل به اين سطح

و قراردادهاي موقت براي  كار جاي قراردادهاي موقت را بگيرد جمعي و دايمي دسته
 .صاحبان سرمايه رخت بربندد هميشه از رابطه كارگران و

  
  
  
  

 قراردادهاي موقت و پيماني ، اسارت بيشتر كارگران

  

كارگران قراردادي همچون كالايي ارزان در دست پيمانكاران اسير بوده و با گسترش قرار 
ت محـدودي را نيـز كـه در مسـائل     كار نيروي كار مـي رود تـا دخال ـ    دادهاي موقت وپيمان

صنفي خود مي توانسته بروز دهد از دست بدهد.گسترش قراردادهاي موقـت برپراكنـدگي   
صفوف كارگران ودر نتيجه بر مبارزات مشترك آنها در رابطه با خواسته هاي صـنفي شـان   

و افزوده و فروش و برده وارگي نيروي كار را بـه اصـلي تـرين مناسـبات ميـان كارفرمايـان       
كــارگراان تبــديل نمــوده اســت . بكــارگيري كــارگران موقــت دارد بــه سياســت غالــب در 
واحدهاي بزرگ تبديل مي گردد وابعاد اين مسئله زماني بيشـتر قابـل لمـس مـي شـود كـه       
روند خصوصي سازي و اهداي واحدهاي بزرگ به آقازاده ها و ديگر مفتخوران آن چنـان  

از واگـذاري ايـن و آن كارخانـه را مـي شـنويم.       گسترش يافته  كه هرروز اخبـاري جديـد  
آخرين اطلاعات نشان از آن دارد كه واحـدهايي همچـون فـولاد مباركـه اصـفهان و ذوب      
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آهن اصفهان درليست بعدي اين حاتم بخشي ها قرارگرفته اند. بعد از واگذاري هـر واحـد   
قت كار سـراغ شـاغلين   توليدي ، كارفرمايان جديد با داشتن مجوز قانوني با قراردادهاي مو

اين واحدها رفته و زمينه اخراج سازي هاي گسترده تـر را فـراهم مـي سـازند. بـراي نمونـه       
هـزار   7هـاي گذشـته حـدود      ، كـه در سـال  "زغال سنگ البـرز مركـزي   "چون   شركتي هم

نيرو تقليل يافته و باقي مانده نيروي كار دراين واحـد   1200است اكنون به   نيروي كار داشته
نيز را مي خواهند با قرادادهاي جديد موقتي در معرض اخراج هـاي بعـدي قراردهنـد و يـا     

بـه خريـداران خصوصـي مـوج      "الكتريـك رشـت   "هاي بزرگي چـون    واگذاري كارخانه
بعدي اخراج ها را دراين واحد بوجود آورده است. لازم به يادآوريست كه اكثر كـارگران  

   .ده و از حداقل حقوقشان محروم هستندشاغل در استان گيلان قراردادي بو
قراردادهاي موقت امنيت شغلي و خانوادگي نيروي كـار را در معـرض تهديـد جـدي قـرار      
داده و مجلس و دولت سرمايه داران نيز با تاييد آن بر اين ناامني مهرقانوني خود را نهـاده و  

كارگري نماينـدگان  قانون كار رژيـم، گـامي ديگـر را دركارنامـه ضـد      7ماده  2رد تبصره 
مجلس به ثبت رساند. چرا كه با قانوني كردن قراردادهاي موقـت اولا كـارگران قـراردادي    

ها و اعتراض نسـبت بـه از بـين رفـتن       از حقوق قانوني خود از قبيل آزادي حضور در تشكل
مـا  حقوق آنها بـه كارفر » قرار داد سفيد«حقوق خود محروم كرده و ثانيا قبل از استخدام، با 

 2يان اعطا گرديده تا ادامه استثمار و نقض حقوق كـارگران در ابعـادي ديگـر ادامـه يابـد.      
واحـد توليـدي بـيش از گذشـته دچارنـاامني       7280هـزار كـارگر دربـيش از     200ميليون و 

هزار نفر ، هزاران نفر ديگر نيز به بيكـاران   755گرديده اند. با چنين روندي سالانه علاوه بر 
ه خواهند شد ورقم بيكاران  در پايان برنامه  به اصطلاح توسعه چهارم! به بـيش  كشور افزود

ميليون خواهد رسيد. لازم به يادآوريست كه بدانيم كارگران قـراردادي، تحـت فشـار     7از 
نفـر كـار    3كاري  مجبورند بـراي حفـظ موقعيـت شـغلي خـود بـه جـاي          هاي پيمان  شركت

  .نفر ديگر به گروه بزرگ بيكاران افزوده گردند2تا  كنند و اين امر باعث مي گردد  مي
ــرار دادي و پيمــاني كشــور, در      ــاه ارديبهشــت كــارگران ق ــر در م ــن ام ــه اي ــراض ب در اعت

ــه  ــده اســت :     گردهمــايي خــود قطــع نام ــوان گردي ــد كــه درآن عن اي  را صــادر كــرده ان
اسـت؛   21ر قـرن  قراردادهاي موقت كار مصداق برده برداري نوين و استثمار نيـروي كـارد  

باشـند، بـا چهـره زشـت خـود        اين پديده شوم كـه كـل كـارگران جهـان بـا آن مواجـه مـي       
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اسـت؛    هاي زنده بـودن اسـت را زيرپـا گذاشـته      هاي حقوق انسان كه متضمن حداقل  حداقل
عمل آمده در ايران، پيشرفت قابل توجهي كـه    هاي به  اين در حالي است كه با وجود تلاش

ل اين گروه را بر طرف كند، مشاهده نمي شود؛ لذا مـا ضـمن محكـوم كـردن     بتواند، مشك
رفتار غير انساني و غير قانوني كارفرمايان، خواستار برخوردي جدي دولت و مجلس با اين 

   :گروه از كارفرمايان مي باشيم. ما خواستار اين هستيم كه
قـانون كـار و    7وص ماده تر جوابيه استفساريه خانه كارگر در خص  مجلس هر چه سريع -1

تبصـره هـاي مربـوط بــه آن را بدهـد.( مجلـس ششـم در آخــرين روزهـاي عمـرش انعقــاد         
  قراردادهاي موقت را تاييد نمود)

هــا از ليســت   ترتيبـي اتخــاذ گــردد كــه وزارت كــار، كارهــاي مســتمر را شناســايي و آن -2
  .كارهاي موقت خارج كند

شود، تعهـد حـق السـعي      كاران بسته مي  ايان و پيمانمابين كارفرم  در قراردادهايي كه في -3
  .كار، توسط كارفرما صورت پذيرد  كارگران و محاسبه پيمان

هـا و    كنند, از شركت در مناقصه شركت  هايي كه حق كارگران را پرداخت نمي  شركت -4
  .هاي دولتي منع شوند  دستگاه

ــه  وزارت-5 ــا ا  هــاي مــرتبط، همكــاري نزديــك   خان ــه كــارگران قــراردادي و تــري ب تحادي
  .هاي مرتبط داشته باشند  تشكل

طبقه بندي مشاغل در كارهايي كه به مناقصه گذاشته مي شود، توسط وزارت كار اجرا  -6
  .شود تا كارگران ماهر بتوانند، از حقوق واقعي خود برخوردار شوند

بـط حقـوق بنيـادين    كارگران قرار دادي مشمول قوانين حمايتي ويژه، براي تضـمين روا  -7
  خود قرارگيرند

هاي پي در پي و عـدم اسـتفاده از نيروهـاي بـومي، از       امروز قراردادهاي موقت كار, اخراج
عمده مشكلاتي است كه كارگران با آن مواجه بـوده و ايـن امـر تبـديل بـه يكـي ديگـر از        

ز معضلات و مشكلات آنها شده است. براي جلوگيري از اين حـق كشـي هـا چـاره اي ج ـ    
وحدت هر چه بيشتر ميان كارگران دائم و قراردادي وجود ندارد. قراردادهاي موقـت فـردا   

  گريبانگير بخش بزرگ ديگري از كارگران فعلا دائم نيز خواهد شد
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